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  لنین می نویسد:
  

  دانشجویان و کارگران جوان متشکل و متحد شوید!
  
  

بگویند کسی برای جذب کردن  جرأت می کنند نیازمندیم. من از کسانی کھتازه  نیروھایما بھ 
مردم درون روسیھ ارتش ھستند؛ تنھا کاری کھ ما باید انجام دھیم بکار . گلھ مندم وجود ندارد
جوان بطور گسترده تر و شجاعانھ تر است، شجاعانھ تر و گسترده تر و باز ھم  گرفتن مردم

 – جوانانالان زمان جنگ است.  .بدون ترسیدن از آنھاگسترده تر و باز ھم شجاعانھ تر، 
تمام . تعیین کننده سرانجام کل مبارزه خواھند بود –دانشجویان، و بیشتر از آنھا کارگران جوان 

محفل از  صدھا حرکی، احترام بھ درجھ و غیره را بھ دور بریزید.عادات قدیمی بی ت
و آنھا را ترغیب کنید کھ با تمام توان کار کنند. تشکیل دھید در میان جوانان  ]١[یستھاوپریود

بزرگ کنید، نیم دوجین یا یک دوجین کمیتھ فرعی سھ برابر کمیتھ را از طریق پذیرفتن جوانان 
بھ ھر کمیتھ فرعی اجازه  .»بھ ھمکاری بپذیرید«و با انرژی را  ھر شخص صادقبرپا نمایید، 

ھایی بدون تشریفات دست و پاگیر نوشتھ و منتشر نماید (اگر آنھا اشتباھی نمایند دھید تا اعلامیھ
ما باید با  آنھا را تصحیح خواھیم کرد).» با ملایمت«ضرری نخواھد داشت؛ ما در وپریود 

تعلیم  . ازابتکار انقلابی متحد گردانیم و [قوای] آنھا را بکار اندازیم زیاد تمام مردم را باسرعت 
نتوانید  . اگر در ابتدای کارھراسان نباشید ، از بی تجربگی و خامی آنھانترسیدندیده بودن آنھا 
روانھ خواھند  ]٢[نمنشویکھا و گاپو دنبال بھ آنھا ،کنید و تحریک بھ عمل نماییدآنھا را متشکل 

 بھ با روحیھ ماحوادث خود  ثانیاً، تر خواھد بود.ضررش پنج بار بیش ین خامی آنانشد، و ھم
  آنھا خواھند آموخت. حوادث ھم اکنون بھ ھر کس دقیقاً با روحیھ وپریود می آموزند.

محفل کھ حماقتھای مرسوم و  صدھاشما باید از سازمان دادن، سازمان دادن و سازمان دادن 
) را طرد می کنند، اطمینان حاصل کنید. الان زمان جنگ لسلھ مراتبیسای (خیرخواھانھ کمیتھ

ھر  ، جوان، تازه نفس و با انرژی را در ھمھ جا بھ منظورجدیداست. یا شما سازمانھای رزمی 
بین تمام اقشار ایجاد خواھید کرد یا شکست خواھید خورد کار سوسیال دمکراتیک انقلابی  نوع

  بر پیشانی تان حک خواھد شد.» ایکمیتھ«و نشان بوروکراتھای 
من ھم من درباره این موضوع در وپریود خواھم نوشت و در کنگره از آن سخن خواھم گفت. 

اکنون طی یک تلاش دیگر برای برانگیختن تبادل عقاید، برای شما می نویسم، تا شما را 
با ھیئت  مستقیمتماس را در  جوان و جدیدفراخوانم کھ یک دوجین محافل کارگران (و غیره) 

، اگر چھ ... اگر چھ بین خودمان بگویم کھ من کمترین امیدی ندارم کھ این قرار دھیدتحریریھ 
عقاید جسورانھ تحقق پیدا کنند، مگر آنکھ، احتمالا، دو ماه دیگر از من بپرسید کھ آیا من با فلان 

ھم کھ با ھمھ آنھا موافقم. موافق ھستم ... من پیشاپیش پاسخ می د» نقشھ«و بھ ھمان تغییرات در 
  خداحافظ تا کنگره.

شما باید تغییرات انقلابی دادن در تحویل وپریود بھ داخل روسیھ را ھدف خود  –بعد التحریر 
تبلیغ وسیع را برای مشترک شدن از سن پترزبورگ ادامھ دھید. بگذارید دانشجویان قرار دھید. 

خھ اقدام کنند تا بھ آدرسھای خودشان و بخصوص کارگران برای اشتراک دھھا و صدھا نس
فرستاده شود. ھراس داشتن در این مورد در چنین زمانی بی دلیل است. پلیس ھرگز نمی تواند 

را پیدا کند. نیمی یا یک سوم از نسخ روزنامھ خواھند رسید و این خیلی ارزشمند  نسخھمھ 
صداھا راه برای ایجاد ارتباط با  محفل جوانان پیشنھاد نمایید، و خودش ھراست. این فکر را بھ 
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ھا بھ وپریود، آدرسھا را بھ نحو گسترده تری پخش خارجھ خواھد یافت. بھ منظور انتقال نامھ
  نمایید، بھ گسترده ترین نحو ممکن. 

  
  ١٩٠۵فوریھ  ١١گوسف مورخ  ای.گدانوف و س.ھ ا. بواز نامھ لنین ب

  ٨مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  
 ١٩٠۵ژانویھ  ٩ھ در اطراف روزنامھ وپریود گرد آمده بودند. این روزنامھ بعد از کسانی ک -١

  کھ روزنامھ ایسکرا در تحت اداره منشویکھا قرار گرفت، شروع بھ انتشار نمود.
ھای ایشان را جمعیت بزرگی از کارگران و خانواده ١٩٠۵نام کشیشی است کھ در سال  -٢

زمستانی او روانھ کرد. عکس العمل پلیس و قزاقھای  برای عرض حال بھ تزار بھ طرف کاخ
تزاری کھ با کمال سبعیت بھ جمعیت حملھ نمودند راه ھر گونھ امیدی را برای بھبودی اوضاع 

  از طریق مسالمت مسدود کرد و طلیعھ انقلاب را ظاھر ساخت.
  
  

  احتیاج بھ نیروھای تازه
  

  ]١[ بھ س.ای. گوسف
  

  بھ خاریتون
  ١٩٠۵فوریھ  ١۵

  

  دوست عزیز،
اطمینان حاصل کنید کھ بھ این کار ادامھ خواھید داد، اما اینھا  بسیار متشکرم.ھای شما از نامھ

ھا و گزارشاتی کھ ای از نامھخودتان را محدود بھ تھیھ چکیده ھرگز -١بخاطر داشتھ باشید: را 
ھای خودتان) می نامھآنھا را (جدا از  ھمھبھ شما تحویل داده شده نکنید بلکھ مطمئن شوید کھ 

با نیروھای جدید، با جوانان، با  مستقیماطمینان حاصل کنید کھ ما را در تماس  - ٢ فرستید؛
محافل تازه تشکیل شده، قرار می دھید. فراموش نکنید کھ قدرت یک سازمان انقلابی در تعداد 

طریق تعداد ارتباطات  ارتباطاتش نھفتھ است. ما باید میزان تأثیر و نتایج کار دوستانمان را از
با داخل روسیھ کھ بھ ما منتقل شده است اندازه گیری نماییم. تابحال حتی یکی از سن  جدید

درون روسیھ بھ ما نداده است (نھ یک ارتباط جدید با  (کھ باید خجالت بکشند) پترزبورگی ھا
ثر شدن ما، فنای ما سرافیما، نھ سیسویکا، نھ زملیاچکا، نھ نیک.ایو.). این افتضاح است، بی ا

پر از مراسلات است.  ]٢[ایسکرا ٨۵می باشد. بخاطر خدا از منشویکھا درس بگیرید. شماره 
اید، اینطور نیست؟ پس چرا ما را در تماس با یکی از آنھا شما وپریود را برای جوانان خوانده

مھ کار نخواھیم بود تھ باشید کھ در صورت دستگیری شما، ما قادر بھ ادانمی گذارید؟ بھ یاد داش
دوست وفادار و جوان وپریود را فراھم کنید کھ  دوجینمگر آنکھ شما برای ما در حدود یک 

این را بھ یاد  قادر بھ کار، قادر بھ حفظ ارتباط و حتی قادر بھ ادامھ مکاتبات بدون شما باشند.
رقرار کند، در حالی کھ ای باید دھھا ارتباط جدید در ھر محلی بداشتھ باشید! یک انقلابی حرفھ
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نھ توسط سخنرانی با آنان است، تمام کارھا را بھ دستشان سپرد، آنھا را آموزش دھد و آنھا را 
بلکھ توسط کار ارتقاء دھد. سپس باید بھ مکان دیگری برود و بعد از یک یا دو ماه بازگردد تا 

شما اطمینان می دھم کھ  اند را بررسی نماید. من بھوضعیت مردم جوانی کھ جایگزین او شده
از جوانان وجود دارد. من از شما  ]٣[یاحمقانھ، عامیانھ و اوبلوموف در میان ما نوعی ترس

  خواھش می کنم: با تمام توان با این ترس بستیزید.
  

  ارادتمند شما، لنین
  
  فرستاده شده از ژنو بھ سن پترزبورگ

  ٣۴مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  
 ١٩٠۴سوسیال دمکرات بلشویک. از دسامبر  –) ١٨٧۴-١٩٣٣( نویچ گوسفسرگئی ایوا -١

زمان سن پترزبورگ حزب، سپس رھبر سا ۀھای اکثریت و کمیتدبیر دفتر کمیتھ ١٩٠۵تا مھ 
مسکو ح.ک.س.د.ر. کھ طی سالھای ارتجاع  ۀعضو کمیت ١٩٠۶ بلشویکی در اودسا، از ژانویۀ

موضع گرفت. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر  ) علیھ انحلال طلبی و اتزوویسم١٩٠٧-١٠(
  نیز مسئولیتھایی برعھده داشت.

  این روزنامھ کھ لنین مؤسسش بود، تحت کنترل منشویکھا قرار گرفت. ۵٢ ۀاز شمار -٢
نام یک کتاب بھ قلم ایوان گونچارف و ھمچنین شخصیت اصلی در کتاب. آدمی  – اوبلوموف -٣

  بی تفاوت و بی تحرک.
  
  

  » حوادث مسکورسھای د« از 
  
  

بھ وسیلھ اعتصاب سیاسی و  یوضوح چنانبا انقلابی در میان پرولتاریای مسکو، کھ  موج شور
بھ سن  تا حدودی نشان داده شد، ھنوز فرو ننشستھ است. اعتصاب ادامھ دارد و یجنگھای خیابان

رفقای  با ھمدردی در ، جایی کھ شرکت کنندگان [در جنبش]ده شده استیپترزبورگ نیز کش
فروکش خواھد نیست کھ آیا جنبش  مشخصمسکوی خود، در حال اعتصاب می باشند. ھنوز 

یج مسلم ا. ولی نتخصلتی پایدار خواھد داشتیا  کرد و منتظر برخاستن موج بعدی خواھد نشست
  .پرداختن بھ آنھا سودمند استو  آشکارند، ھم اکنون کھ بسیار آموزنده ھستند حوادث مسکو

مسکو صورت مبارزات قطعی بین کارگران انقلابی و نیروھای تزاری را جنبش در ی بطور کل
شاید ھم  ،محلی و بی نظم در نواحی بود کوچک بھ خود نگرفت و تنھا شامل چند زد و خورد

 نبردھایینظامی در جنگھای داخلی محسوب می شد ولی از آن قبیل  تظاھراتیک بخشی از 
کھ ما ھفتھ پیش بیان کردیم، ظاھراً اولی در  اییھ. از دو فرضکندنتیجھ جنگ را تعیین نبود کھ 

طع نیست، بلکھ فقط اق تھاجمآنچھ کھ ما امروز شاھدیم، آغاز  ،بھ عبارت دیگر ،حال تحقق است
 و برداشتھ تاریخی از تمام شخصیتھای نمایش پرده این تمرینتمرین است. با این وجود، یک 

  .را آشکار کردهپیش رفتن خود نمایش  –شاً اجتناب ناپذیر و بخ –بدین طریق نحوه محتمل 
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 . دولتخصلتی کاملا آکادمیک داشتند نگاه اول کھ در آغاز شدندوقایعی با حوادث مسکو 
جزئی یا بھ اصطلاح خودمختاری بھ دانشگاھھا اھدا کرد. بھ اساتید خودمختاری » خودمختاری«

ق شکاف کوچکی در سیستم عمومی ستم استبدادی و بھ دانشجویان حق تجمع اھدا شد. بدین طری
بھ داخل این  ایبا نیروی غیرمنتظره گرایشات انقلابی نوین بھ سرعت فئودالی ایجاد شد. -

. یک امتیاز ناچیز، یک رفرم جزئی، کھ با ھدف کند کردن لبھ خصومت شکاف جریان یافتند
ر واقعیت در خدمت برانگیختن فوق دزدان و دزد زدگان اھدا شده بود، د» آشتی دادن«سیاسی و 

قرار گرفت. کارگران در تجمعات العاده مبارزه، و افزایش تعداد شرکت کنندگان در آن 
دانشجویان گردآمدند، تجمعاتی کھ شروع بھ توسعھ بھ گردھم آیی ھای مردمی انقلابی نمودند، 

، مسلط بود. دولت پرولتاریا، پیشروترین طبقھ در مبارزه برای آزادی سیاسی در آنھا کھ
رفتن ای دریافت کرده بودند، شروع بھ کھ خودمختاری حرفھ» محترم«لیبرالھای  خشمگین شد.

از  شلاقسراسیمگی، بین دانشجویان انقلابی از یکسو و دولت حاکمیت پلیسی و با  و برگشتن
نشجویان را از ، داسوی دیگر نمودند. لیبرالھا از آزادی استفاده کردند تا بھ آزادی خیانت کنند

این در مقابل باشی بازوکھا و  –نمایند » نظم«گسترش و تشدید مبارزه باز دارند، و تقاضای 
لیبرالھا از خودمختاری استفاده کردند تا  صد سیاھان، ترپوف ھا و رومانوف ھا انجام می شد!

با اجازه دادن  کھ دانشجویان» علم«کار قصابان مردم را انجام دھند، و دانشگاه، آن مکان مقدس 
اعلام شده » غیرمجاز«برای ورود بھ آن برای بحث در مورد مسائل » اراذل و اوباش«بھ 

ببندند. لیبرالھای  بھ دستانبا تصدیق شلاق  را اش کرده بودندتوسط دار و دستھ مستبد، آلوده
نھا بھ نحو خودمختار بھ مردم و آزادی خیانت کردند، زیرا از خون ریزی در دانشگاه ترسیدند. آ

تنبیھ شدند. با بستن دانشگاه انقلابی، آنھا راه را برای شان  زبونانھعبرت آموزی برای بزدلی 
عالم نماھای بدبخت آماده بودند کھ در ھماھنگی با اراذلی مثل  انقلاب در خیابان گشودند.

ادی گلازوف بخاطر اینکھ موفق شده بودند آتش را در محیط آموزش خاموش کنند، فریاد ش
بکشند. اما در واقع آنھا آتش را در یک شھر صنعتی بزرگ برافروختند. این مترسکھا کارگران 

، اما فقط دانشجویان را نزد کارگران انقلابی راندند. آنھا منع کردنددانشجویان  نزدرا از رفتن 
 یقدیم ھمھ مسائل سیاسی را از نقطھ نظر قفس خودشان کھ بوی تشریفات گرایی تنگ نظرانھ

. اولین نسیم کنند را حفظقفس  اینمی دھد، ارزیابی کردند. آنھا از دانشجویان خواھش کردند کھ 
نسیم این ، زیرا کافی بود تا قفس فراموش شود –و جوان  هظھور عناصر انقلابی آزاد –تازه 

ھمھ  تمام تشریفات گرایی و اصلی، منبع علیھ استبداد تزاریستی ھوا را تازه کرد و بھ یک توفان
گذشتھ و  اولیھو حتی حالا، ھنگامی کھ خطر  .، رشد یافتبر مردم روسیھ ی واردهتحقیرھا

خاطره شکافی کھ پیش چشم  یادآوری توفان آشکارا فروکش کرده است، نوکران استبداد ھنوز از
زھای خونریزی در مسکو سر باز کرد، می لرزند. آقای منشیکوف در روزنامھ آنھا طی رو

اینکھ این ھنوز یک حریق خودبخودی نیست، «سپتامبر) می گوید: ٣٠ھ ورمیا (چاپلوس نووی
این ھنوز یک انقلاب نیست ... بلکھ ھم اکنون » «بلکھ آتش زنی می باشد، ھم اکنون مسلم است.

و » در حال حرکت استاین «آقای منشیکوف] در آوریل گفت » «[مقدمھ یک انقلاب است.
از آن زمان برداشتھ است! عنصر مردمی تا اعماقش نفوذ کرده چھ گامھای وحشتناکی را » این«

«...  
ھمراه با لیبرالھای بورژوای خائن، خودشان را بھ مخمصھ  ، ترپوف ھا و رومانوف ھاھبل

و بدینسان میدانی برای گردھم آیی ھای مردمی انقلابی فراھم  –اند. دانشگاه را باز کنید انداختھ
و بدینسان  –ھ سوسیال دمکراتھا خواھید نمود. دانشگاه را ببندید خدمتی پر ارزش ب و می سازید

در حالی کھ دندانھایشان  ھای شلاقراه را برای مبارزه خیابانی باز می کنید. بدین ترتیب شوالیھ
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آنھا دانشگاه مسکو را بازگشایی می کنند، وانمود می کنند  .را بھ ھم می سایند، مردد می مانند
انشجویان اجازه دھند کھ خودشان نظم را طی راھپیمایی ھای خیابانی حفظ کھ می خواھند بھ د

نمایند؛ آنھا چشم خود را بر خودمختاری انقلابی دانشجویان کھ بھ سوسیال دمکراتھا، 
بدینسان باعث ایجاد نمایندگی متناسب سوسیالیست انقلابی ھا و غیره تقسیم می شوند می بندند، 

یی می شوند (و ما مطمئنیم کھ دانشجویان خود را بھ خودمختاری دانشجو» پارلمان«سیاسی در 
انقلابی محدود نمی نمایند، بلکھ با جدیت تمام دست بکار سازماندھی و تجھیز نیروھای یک 

پرفسورھای لیبرال ھمانند ترپوف مرددند، یک روز می شتابند تا  ارتش انقلابی خواھند شد).
شلاق بھ دستان را بھ ب کنند، و روز بعد می شتابند تا دانشجویان را بھ اعتدال بیشتر ترغی

ملایمت بیشتر ترغیب نمایند. ھر دو اینھا موجب نھایت رضایت ما خواھند شد؛ اینھا نشان می 
دھند کھ نسیم انقلابی خوبی باید در حال وزیدن باشد اگر فرماندھان سیاسی و جبھھ عوض 

  ستند ...کردگان، در عرشھ بالا چنین گیج و دستپاچھ ھ
  

  ٢٢پرولتاری شماره 
  ١٩٠۵) اکتبر ١١(٢۴

  ٩مجموعھ آثار لنین، جلد 
  
 

  جنبش دانشجوئی و اوضاع سیاسی کنونی
  
  

یک اعتصاب دانشجوئی در دانشگاه سن پترزبورگ اعلام شده و تعدادی از مؤسسات آموزش 
کرده است. اند. جنبش ھم اکنون بھ مسکو و خارکوف ھم سرایت عالی دیگر نیز بدان پیوستھ
اند ھای خصوصی کھ از روسیھ رسیدهھای خارجی، روسی و نامھبررسی گزارشات روزنامھ

  نسبتاً وسیع روبرو ھستیم. آکادمیکینشان می دھد کھ ما با یک جنبش 
بازگشت بھ روزھای قدیم! بازگشت بھ روسیۀ ماقبل انقلابی! این چیزی است کھ این حوادث 

. ھمانند گذشتھ، ارتجاعی رسمی روز بھ روز فشار را بر روی بیش از ھر چیز معنی می دھند
دانشگاھھا شدیدتر می کند. مبارزۀ دائمی استبداد روسیھ علیھ سازمانھای دانشجویی شکل یک 

نخست «کھ در تطابق کامل با برنامۀ استولیپین  –جنگ صلیبی توسط شوارتز، وزیر صد سیاه 
بھ دانشجویان قول داده  ١٩٠۵ی کھ در پائیز سال بر ضد استقلال داخل –عمل می کند » وزیر

شده بود را گرفتھ است (این حکومت مطلقھ کھ با تھاجم طبقۀ کارگر انقلابی روبرو بود، چھ 
نداد!)؛ یورشی بر ضد استقلال داخلی » قول«چیزھائی کھ در آن روزھا بھ شھروندان روسیھ 

چیزھای دیگری بھ غیر از «طلقھ یعنی ھمان چیزی کھ دانشجویان در زمانی کھ حکومت م
داشت از آن برخوردار بودند، و حکومت مطلقھ حالا برای بقای خود » دانشجویان در فکر

  ای جز شروع بھ از میان برداشتن آن در مقابل خود نمی دید.چاره
 –اند ای اکتبریست، مطبوعات لیبرال نالھ و فغان سر دادهھمانند گذشتھ و این بار بھ ھمراه عده

پروفسورھا ھم ضجھ و زاری می کنند، بھ حکومت التماس می کنند کھ راه ارتجاع را در پیش 
با » «کشوری کھ از آشوب خستھ شده است«نگیرد و از یک فرصت عالی استفاده کرده و در 

آنھا بھ دانشجویان التماس می کنند کھ  –» کمک اصلاحات برقراری نظم و صلح را تضمین کند
ای بھ دست ارتجاع بدھد، متوسل نشوند، و غیره و نونی کھ فقط می تواند بھانھبھ اعمال غیرقا
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اند، و آنھا درست ھمان غیره. چھ افکار قدیمی و منسوخی، چقدر این نواھا بھ ابتذال کشیده شده
سال قبل در اواخر سالھای ھشتاد قرن گذشتھ اتفاق افتاد بھ وضوح جلوی  ٢٠چیزی را کھ حدود 

می کنند! ھنگامی کھ ما اوضاع کنونی را جدا از سھ سال انقلابی کھ پشت سر  چشم ما تکرار
ایم در نظر بگیریم، شباھت این با آن دوران خیلی بیشتر نمایان می گردد. مثلا دوما (با گذاشتھ

یک نظر سطحی) صرف نظر از برخی تفاوتھای کوچک، بیان کنندۀ ھمان رابطۀ نیروھای قبل 
آقائی صاحب زمینان ددمنش، یعنی ھمان کسانی کھ بند و بستھای دادگاه و  –از انقلاب می باشد 

نفوذ دوستان صاحب منصبشان را بھ ھر شکل دیگر نمایندگی ترجیح می دھند؛ پشتیبانی تجار 
(اکتبریستھا) از ھمین صاحب منصبانی کھ جرأت نمی کنند مخالف با ولینعمت ھای نیکخواه 

کران بورژوا کھ ھمۀ فکرشان بیش از ھر چیز متوجھ اینست روشنف» اپوزیسیون«خود باشند؛ 
کھ وفاداری خود را ثابت کنند و التماس خود را از صاحبان قدرت بمثابۀ فعالیت سیاسی 
لیبرالیسم توصیف می کنند. و اما نمایندگان کارگران در دوما بھ سختی، خیلی بھ سختی، نقشی 

  خود در این اواخر بازی می کرد بھ یاد می آورند. ایرا کھ پرولتاریا با مبارزات آشکار توده
ممکنست سؤال شود کھ آیا در یک چنین شرایطی ما می توانیم برای اشکال قدیمی مبارزات 

سالھای ھشتاد » سیاستھای«آکادمیکی دانشجویان اھمیتی قائل شویم؟ حال کھ لیبرالھا تا سطح 
ی توان از سیاست سخن راند)، آیا این تنزل اند (البتھ در این رابطھ فقط بھ طنز مسقوط کرده

دادن اھداف سوسیال دمکراسی نیست اگر کھ حکم بھ لزوم پشتیبانی از مبارزات آکادمیک، بھ 
  نحوی از انحاء، بدھد؟

ظاھراً در اینجا و آنجا دانشجویان سوسیال دمکرات ھمین سؤال را می کنند. بھ ھر حال، ھیئت 
از دانشجویان سوسیال دمکرات دریافت داشتھ است، در متن ای از گروھی تحریریۀ ما نامھ

  نامھ، در میان بقیۀ مسائل نوشتھ شده است:
ای از دانشجویان دانشگاه سن پترزبورگ تصمیم گرفت کھ در سیزدھم سپتامبر جلسھ« 

دانشجویان را بھ یک بھ اعتصاب سراسری در روسیھ فرا خواند، دلیلی کھ برای این تقاضا 
بود. پلاتفرم این اعتصاب آکادمیک بوده، و جلسھ  شوارتزتاکتیکھای تجاوزکارانۀ آورده شد 

انجمنھای استادی مسکو و سن پترزبورگ در مبارزه برای استقلال » نخستین قدمھای«حتی از 
داخلی [دانشگاه] استقبال می کند. ما از این پلاتفرم آکادمیکی کھ بھ وسیلۀ جلسۀ سن پترزبورگ 

ر تعجبیم و در شرایط کنونی آنرا قابل اعتراض می دانیم زیرا کھ نمی تواند ارائھ گردید د
ای وسیع متحد گرداند. ما فقط آن فعالیتھایی را کھ دانشجویان را برای یک مبارزۀ فعال در جبھھ

اند فعالیت دانشجوئی می دانیم، و نھ چیزی جدا در ھماھنگی با جنبش عمومی سیاسی تنظیم گشتھ
ر اینجا عواملی کھ قادر بھ متحد کردن دانشجویان باشند وجود ندارند. از این جھت ما از آن را. د

  ».بر ضد فعالیت آکادمیک ھستیم 
اھمیت سیاسی خطایی کھ نگارندگان نامھ مرتکب می شوند بسیار جدی تر از آنچھ در نظر اول 

ل آنھا اصولا بھ بھ چشم می خورد می باشد، زیرا اگر دقت کنیم، متوجھ می شویم کھ استدلا
ای گسترده تر و مھم تر از شرکت در این اعتصاب خاص مسائلی کھ بھ نحو غیرقابل مقایسھ

  ھستند مربوط می شود.
اند فعالیت ما فقط آن فعالیتھایی را کھ در ھماھنگی با جنبش عمومی سیاسی تنظیم گشتھ« 

  ».تیم دانشجوئی می دانیم. از این جھت ما بر ضد فعالیت آکادمیکی ھس
این استدلال از ریشھ غلط است. کار در جھت فعالیت سیاسی ھماھنگ دانشجویان و پرولتاریا و 

این شعار انقلابی در اینجا دیگر یک راھنمای عمل زنده برای تھییج ھمھ جانبۀ مبارزه  –غیره 
در جو بر اساسی گسترده نیست، این شعار بھ یک دگم مرده تبدیل می گردد کھ بطور مکانیکی 



8 

مورد مراحل مختلف اشکال مختلف جنبش بکار برده می شود. این کافی نیست کھ صرفاً ادعای 
بھ  قادردر درسھایی از انقلاب، بکنیم. باید » آخرین کلام«فعالیت ھماھنگ سیاسی را، با تکرار 

مام تھییج برای فعالیت سیاسی بوده، از تمام شرایط و امکانات و در ابتدا و جلوتر از ھمھ از ت
. البتھ یماستفاده کنو حکومت مطلقھ  –ھر چھ کھ باشند  –ای بین عناصر پیشرو تصادمھای توده

» نابھنگام«مسئلھ بر سر این نیست کھ ھر جنبش دانشجوئی را، از ترس انتقال بھ فعالیت سیاسی 
 الزامی تقسیم کرده و اطمینان حاصل کنیم کھ ھر مرحلھ درست» مراحل«و غیره، از قبل بھ 

ای مضرترین فضل فروشیھاست و فقط بھ یک سیاست اپورتونیستی طی شده است. چنین نظریھ
منتھی می شود. اما عکس این اشتباه، یعنی از در نظر گرفتن موقعیتھای موجود و شرایط واقعی 

ای مشخص سر باز زدن، بھ دلیل اینکھ از یک شعار برداشتی ناصحیح بھ یک جنبش توده
ای از بل تغییر شده است نیز اشتباھیست بھ ھمان اندازه مضر. چنین استفادهعنوان چیزی غیرقا

  یک شعار بطور اجتناب ناپذیری بھ عبارت پردازیھای پوچ انقلابی تنزل می یابد.
ممکن است شرایطی پیش آید کھ یک جنبش آکادمیکی سطح یک جنبش سیاسی را پائین آورده، 

در یک چنین شرایطی البتھ کھ گروھھای دانشجوئی  –ود آنرا پراکنده کند و یا از آن منحرف ش
سوسیال دمکرات موظفند تمام تھییج خود را بر ضد چنین جنبشی متمرکز کنند. اما ھر کسی می 
تواند ببیند کھ شرایط عینی سیاسی در حال حاضر متفاوت است. این جنبش آکادمیکی نشان 

ان می باشد، یعنی کسانی کھ کم و بیش با جدید دانشجوی» نسل«جنبشی در میان  سرآغازدھندۀ 
اند؛ و این جنبش درست در زمانی آغاز می سطح محدودی از استقلال داخلی دانشگاه خو گرفتھ

ای می باشیم، یعنی زمانی کھ سکون و آرامش برقرار شود کھ ما فاقد سایر اشکال مبارزۀ توده
تجارب  تجزیھ و تحلیلآھستھ بھ  ھای عظیم خلق ھنوز خاموش، با حواس جمع واست، و توده

  سھ سالۀ انقلاب ادامھ می دھند.
مرتکب » ضدیت با ھر فعالیت آکادمیک«در یک چنین شرایطی سوسیال دمکراتھا با اعلام 

اشتباه بزرگی می شوند. نھ، گروھھای دانشجوئی وابستھ بھ حزب ما بایستی تمام تلاش خود را 
جنبش صرف نمایند. پشتیبانی کنونی ما بایستی ھمانند  در پشتیبانی، بکار گرفتن و گسترش این

ً از لحاظ نفوذ  ھر گونھ پشتیبانی سوسیال دمکراسی از اشکال اولیۀ یک جنبش، عمدتا
ایدئولوژیک و سازمانی بر روی بخشھای ھر چھ وسیع تر آنھائی کھ در اثر نزاع بھ حرکت 

تجربھ شان از برخوردھای سیاسی  اولیناند و کسانی کھ این شکل نزاع، بطور کلی، درآمده
اند یک زندگی تقریباً است، باشد. جوانان دانشجوئی کھ طی دو سال گذشتھ وارد دانشگاھھا شده

اند. آنھا اند، و با یک طرز تفکر سطحی استقلال طلبی آکادمیک تربیت شدهجدا از سیاست داشتھ
متی، بلکھ ھمچنین بھ وسیلۀ استادان نھ فقط بھ وسیلۀ استادان این دم و دستگاه و مطبوعات حکو

اند. برای این جوانان یک اعتصاب در مقیاس وسیع (اگر لیبرال و تمام حزب کادت آموزش دیده
این جوانان قادر بھ سازمان دادن یک اعتصاب در مقیاس وسیع باشند: ما باید ھر کاری را برای 

ست ما سوسیالیستھا نیست کھ موفقیت ھر مساعدت بھ این مأموریت انجام دھیم، اما این البتھ بھ د
جنبش بورژوائی را تضمین کنیم)، سرآغاز یک برخورد سیاسی است، چھ آنھائی کھ در این 

ھای اعتراض کنندۀ مبارزه شرکت می کنند آنرا درک کنند یا نھ. کار ما این است کھ بھ توده
آنرا تبدیل بھ یک جنبش  مفھوم عینی این برخورد را توضیح دھیم، سعی کنیم کھ» آکادمیک«

بکنیم، ما باید تھییجی را کھ بھ وسیلۀ گروھھای دانشجوئی سوسیال دمکرات  آگاھانھسیاسی 
کھ نتیجھ گیریھای  کنیم ھدایتاین فعالیتھا را بھ آن راھی  ھمۀانجام می گیرد ده برابر کنیم، و 

ر بودن یک مبارزۀ انقلابی انقلابی از تاریخ سھ سال گذشتھ حاصل آید، بطوری کھ اجتناب ناپذی
ما برای سرنگونی حکومت  –و ھنوز بجای  –نوین تفھیم شود، و بار دیگر شعارھای قدیمی 
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مطلقھ و احضار یک مجلس مؤسسان، بھ مطلب مورد بحث و محور اساسی تمرکز افکار 
  سیاسی نسل جدید دمکراتھا تبدیل شوند.

ندارند کھ از بار چنین مسئولیتی شانھ  دانشجویان سوسیال دمکرات در تحت ھیچ شرایطی حق
خالی کنند. و ھر چقدر ھم کھ در شرایط کنونی این کار مشکل بوده، و ھر چقدر ھم کھ برخی 
تھییج کنندگان در این یا آن دانشگاه و سازمان دانشجوئی و جلسات و غیره با مخالفت روبرو 

بھ روی شما باز خواھند شد! کار شوند، ما باز می گوئیم: ضربھ بزنید، و آنگاه است کھ در 
تھییجی سیاسی ھیچگاه بھ ھدر نمی رود. موفقیت فقط با پیروز شدن در بھ دست آوردن اکثریت 
اینجا و در لحظۀ کنونی، یا بھ دست آوردن توافق برای یک فعالیت ھماھنگ سیاسی، اندازه 

م. اما مأیوس نشدن از گیری نمی شود. ممکن است ما ھمۀ این چیزھا را فوراً بھ دست نیاوری
حتی تحت سخت ترین شرایط  کار خود راشکستھای موقتی، بلکھ با سماجت، استوار و متداوم 

  اینست دلیلی کھ نشان می دھد ما یک حزب پرولتاریائی متشکل ھستیم. –بھ پیش بردن 
 تقاضا نامۀ شورای مشترک دانشجویان سن پترزبورگ کھ ما در زیر بھ چاپ می رسانیم نشان

اند می دھد کھ حتی فعال ترین عناصر دانشجویان سرسختانھ بھ اھداف صرفاً آکادمیکی چسبیده
اکتبریستی را سر می دھند. و این درست در زمانی صورت می گیرد  -و ھنوز نواھای کادتی 

اکتبریستی با نفرت انگیزانھ ترین شکل بھ اعتصاب برخورد می کنند، و  -کھ مطبوعات کادتی 
اوج مبارزات سعی می کنند ثابت کنند کھ این کارھا مضر، جنایتکارانھ و غیره درست در 

ھستند. ما نمی توانیم از پاسخی کھ کمیتۀ سن پترزبورگ حزب ما لازم دانست کھ بھ شورای 
  ]).١»[از طرف حزب«مشترک بدھد استقبال نکنیم (مراجعھ شود بھ 

بھ » آکادمیستھا«انشجویان امروزه از تبدیل د شلاقھای شوارتز ھنوز برایاز قرار معلوم 
کافی نیستند؛ کادرھای جدید برای اینکھ تعلیمات انقلابی کاملی ببینند، نیاز فراوان » سیاسیون«

بھ سرگروھبانھای صد سیاه دارند. این کادرھایی کھ با سیاست استولیپینی تربیت شده، در ھر 
ھ توجھ دائمی ما سوسیال دمکراتھا دارند، مایی اند، نیاز بقدم توسط اعمال ضدانقلابی تعلیم یافتھ

دمکراتیک بعدی را در مقیاس  -کھ بھ روشنی اجتناب ناپذیر بودن عینی برخوردھای بورژوا 
  اکتبریست شده، بھ خوبی درک می کنیم. -ای کھ متحد دومای صد سیاه ملی با حکومت مطلقھ

سیھ را بھ عقب برمی گرداند، نھ تنھا آری، در مقیاس ملی وجود این ضدانقلاب صد سیاه، کھ رو
مبارزین جدیدی را در صفوف پرولتاریای انقلابی پرورش می دھد، بلکھ بطور اجتناب ناپذیری 
یک جنبش  جدید غیر پرولتاریائی را نیز بھ وجود می آورد، یعنی دمکراتھای بورژوا (بنابراین 

خواھد شد، بلکھ شرکت وسیعی از  در مبارزه درگیر تمام اپوزیسیوناین بدان معنا نیست کھ 
جانب عناصر دمکرات واقعی از میان بورژوازی و خرده بورژوازی، یعنی آنھا کھ قادر بھ 

یک  ١٩٠٨سال  ۀدر روسی ییای دانشجوتوده ۀ). آغاز یک مبارزاند، وجود خواھد داشتمبارزه
است. ھزاران و  اوضاع کنونی کھ توسط ضدانقلاب ایجاد شده نشانۀ سیاسی است، نشانۀ کل

میلیونھا بند جوانان دانشجو را با بورژوازی متوسط و پائین، کارمندان رده پایین، برخی 
کوششھایی برای  ١٩٠٨گروھھای دھقانی، روحانیت و غیره پیوند می دھند. اگر در بھار سال 

نیمھ کھ کمی چپ تر از اتحادیۀ  *انجام می گرفت» اتحادیۀ آسوابوژدنیھ«دوباره زنده کردن 
مالکانۀ کادتی قدیم بود کھ بھ وسیلۀ پیوتر استرووه نمایندگی می شد؛ اگر در پائیز تودۀ جوانی 
کھ از ھمھ بھ بورژوازی دمکرات در روسیھ نزدیک تر است شروع بھ آشفتگی می کند؛ اگر 
مزدوران اجیر شده با کینھ توزی ده برابر، دوباره در مدارس شروع بھ زوزه کشیدن برعلیھ 

ند؛ اگر استادان پست لیبرال و رھبران کادت دارند بخاطر اعتصابات نابھنگام، اهقلاب کردان
                                                 

  ویراستار. –مجموعھ آثار لنین مراجعھ نمایید  ١۵از جلد  ۶٣- ۶٧بھ صفحات  *
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خطرناک و مصیبت بار کھ اکتبریستھای عزیز را دلخور می کنند، نالھ کرده و شیون سر می 
 –اکتبریستھایی کھ قدرت را در دست دارند ھستند » عقب راندن«دھند، اعتصابھایی کھ قادر بھ 

اند، یعنی کھ عکس معناست کھ باروتھای نوینی شروع بھ انباشت در بشکۀ باروت کرده این بدان
  در میان دانشجویان نیست کھ شروع می شود! فقطالعمل در مقابل ارتجاع 

و حزب طبقۀ کارگر از این سرآغاز ھر چند کھ ممکن است ضعیف و جنینی باشد، باید استفاده 
ھا قبل از انقلاب کار کنیم، شعارھای ھ برای سالھا و دھھکند و خواھد کرد. ما قادر بودیم ک

ھای کارگر، بعد بھ خیابانھا و ھای مطالعاتی، سپس در میان تودهانقلابی خود را ابتدا بھ ھستھ
قادر باشیم کھ ابتدا و قبل از ھمھ آنچھ را کھ  حالا ھمآنگاه در سنگرھای موقت ببریم. ما باید 

می دھد سازماندھی کنیم، یعنی آنچھ را کھ بدون آن صحبت  وظیفۀ لحظۀ حاضر را تشکیل
کردن در مورد فعالیت مشترک سیاسی حرفی پوچ است، یعنی وظیفۀ ساختمان یک سازمان 

ھا با شعار حزبی را در میان توده تھییج سیاسیقوی پرولتاریائی، سازمانی کھ در ھمھ جا 
ست کھ گروھھای دانشگاھی ما باید در انقلابی خود پیش برد. درست ھمین وظیفۀ سازماندھی

میان دانشجویان حوزۀ خود برعھده گیرند، و ھمچنین از پس این تھییج بر اساس جنبشی 
  مشخص برآیند.

ھای قانونی، پرولتاریا بی خبر از مسائل نخواھد بود. وی غالباً در سخنرانیھا، مھمانیھا، اتحادیھ
ھادھای نمایندگی میدان را بھ دمکراتھای بورژوا در چھاردیوار دانشگاھھا و در پشت تریبون ن

ھا میدان را تحویل تحویل می دھد. اما پرولتاریا ھرگز در مبارزات انقلابی عظیم و جدی توده
نداده و نخواھد داد. تمام شرایط برای اوج گیری این مبارزات با آن سرعت و آسانی کھ بعضی 

ن شرایط پیوستھ جمع و جور و آماده می شوند. و این اما آ –از ما آرزو می کنیم آماده نمی شوند 
اگر  –شروع ناچیز از برخوردھای آکادمیک کوچک، سرآغاز بزرگیست، زیرا کھ در پس آن 

  تداوم بزرگی خواھد آمد. –امروز نھ، فردا، اگر فردا نھ، پس روز بعدش 
  

  ٣۶پرولتاری شمارۀ 
  ١٩٠٨) اکتبر ١۶(٣

  ١۵مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  یحاتتوض
  
از طرف «اشاره است بھ تصمیم کمیتۀ سن پترزبورگ ح.س.د.ک.ر. کھ تحت عنوان  -١

بھ چاپ رسید. کمیتۀ سن  ١٩٠٨) اکتبر ١۶(٣، مورخ ٣۶در نشریۀ پرولتاری شمارۀ » حزب
پترزبورگ گروھھای دانشجوئی سوسیال دمکرات را فراخواند کھ خود را از دعوت شورای 

و جنبش دانشجوئی را در مبارزۀ کشوری علیھ تزاریسم تابع مشترک دانشجویان جدا کرده 
  اھداف سوسیال دمکراسی بنمایند.
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  بین الملل جوانان
  

  یک مرور
  

ظاھر شده است. این  ١٩١۵سپتامبر  ١ای آلمانی زبان در سوئیس از نشریھ در تحت عنوان فوق
» سازمانھای جوانان سوسیالیست ارگان مبارز و تبلیغی اتحادیھ بین المللی«نشریھ عنوان فرعی 

مجلھ شایستھ تاکنون منتشر شده است. این  از آن روی ھم رفتھ شش شماره را حمل می کند.
ً بھ تمام اعضای مسئولیت دار حزب جھت برقراری تماس با احزاب توجھ ماست  و باید قویا

  سوسیال دمکراتیک و سازمانھای جوانان خارجی، توصیھ شود.
 -از شنیع ترین و زننده ترین سوسیال  اروپایی ی سوسیال دمکراتیکبیشتر احزاب رسم

شووینیسم و اپورتونیسم طرفداری می کنند. این در مورد احزاب آلمانی و فرانسوی، جامعھ 
فابیان و حزب کارگر در انگلیس، احزاب سوئدی، ھلندی (حزب تروئلسترا)، دانمارکی، اتریشی 

علیرغم کنار کشیدن اپورتونیستھای افراطی (کھ بھ  در حزب سوئیسی، و غیره صادق است.
» GrütliVerein«حزبی  غیر گروهجنبش کارگری نفع بزرگی می رساند)، کھ اکنون در 

اند، اند، ھنوز ھم اپورتونیستھای بسیاری در حزب سوسیال دمکرات باقی ماندهسازمان یافتھ
  بر امورش اعمال می کنند. یعظیمشووینیست و کائوتسکیستی کھ نفوذ  - رھبران سوسیال 

انترناسیونالیسم انقلابی،  برایبا این وضع در اروپا، وظیفھ عظیم، افتخارآمیز اما دشوار مبارزه 
سوسیالیسم حقیقی و علیھ اپورتونیسم غالب کھ بھ جانب بورژوازی امپریالیستی گریختھ  برای

بین الملل جوانان تعدادی مقالات است، بر دوش سازمانھای اتحادیھ جوانان سوسیالیست می افتد. 
 ھخوب در دفاع از انترناسیونالیسم انقلابی منتشر کرده است، و مجلھ در کل تحت نفوذ روحی

در جنگ کنونی، و تمایل » مدافعان سرزمین پدری«خوب نفرت شدید از خائنان بھ سوسیالیسم، 
  گری بین المللی است.شووینیسم و اپورتونیسم در جنبش کار فاسد کننده قطع نفوذجدی بھ 

فاقد شفافیت تئوریک و پیگیری است. ممکن است ھیچگاه آنھا را بھ  ھنوزالبتھ ارگان جوانان 
دست نیاورد، زیرا ارگان جوانان خروشان، طغیان کننده و پژوھنده است. با این حال، طرز 

آنچھ طرز مردمی باید کاملا از  چنینبرخورد ما نسبت بھ فقدان شفافیت تئوریک از جانب 
]، ١»[سوسیالیست انقلابی ھا«، »ایستھا .O.C«برخورد ما نسبت بھ پریشان فکری در سرھای 

و غیره، و فقدان پیگیری انقلابی ») سانتر(«آنارشیستھای تولستویی، کائوتسکیستھای اروپایی 
در قلبھای ایشان است، متفاوت باشد. آدمھای بالغی کھ ادعای رھبری و آموزش دادن بھ 

لتاریا را دارند، ولی در حقیقت آن را بھ بیراھھ می برند، یک چیز ھستند: برعلیھ چنین پرو
، کھ آشکارا جوانانباید بھ پیش برده شود. با این حال، سازمانھای  بی رحمانھای مردمی مبارزه

اعلام می کنند ھنوز در حال آموختن ھستند، کھ وظیفھ اصلی شان تربیت کارکنان حزبی برای 
بھ چنین مردمی باید ھر گونھ کمکی  .می باشندسوسیالیست است، چیز کاملا متفاوتی  احزاب

کرد. ما باید نسبت بھ خطاھای آنان صبور باشیم و تلاش کنیم تا بھ تدریج آنھا را اصلاح نماییم، 
میانسالان و کھن سالان اغلب نمی دانند ، نھ از طریق مبارزه با آنھا. متقاعد کردنعمدتاً توسط 

ً با ک از راھھای ، متفاوتیروش ھ چطور با جوانان رفتار کنند، زیرا کھ جوانان باید ضرورتا
نسبت بھ پدرانشان بھ سمت سوسیالیسم روند.  دیگریدر شرایطی و  بھ اشکال دیگری، دیگری

 ً جانبداری اتحادیھ جوانان  از استقلال تشکیلاتیدر ضمن، بھ ھمین دلیل است کھ ما باید قطعا
بھ این دلیل کھ اپورتونیستھا از چنین استقلالی می ترسند، بلکھ بھ دلیل ماھیت  ھ تنھان، کنیم

 قادر نخواھند بودموضوع. زیرا در صورتی کھ آنھا استقلال کامل نداشتھ باشند، جوانان 
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سوسیالیستھای خوبی را از میان خودشان پرورش دھند یا اینکھ خود را آماده نمایند تا 
  ھدایت کنند. پیشبھ سوسیالیسم را 

ھای جوانان ھستیم، ولی ھمچنین خواھان آزادی کامل برای ما خواھان استقلال کامل اتحادیھ
  انتقاد رفیقانھ از اشتباھات آنان نیز می باشیم. ما نباید تملق جوانان را بگوییم.

شاره از میان اشتباھاتی کھ در این مجلھ عالی قابل توجھ است، باید نخست بھ سھ مورد زیر ا
  شود:

، کھ در یک مقالھ قبلی »)خلع سلاح کردن«موضع نادرست در مورد مسئلھ خلع سلاح (یا  -١
  *مورد انتقاد قرار دادیم.

نابودی «دلیل وجود دارد کھ معتقد باشیم کھ این اشتباه از خواست ستودنی برای اھمیت دادن بھ 
ش جنگھای داخلی در انقلاب (کھ کاملا صحیح است) برمی خیزد؛ ولی نق» کامل میلیتاریسم

  سوسیالیستی فراموش شده است.
در مورد مسئلھ اختلاف سوسیالیستھا و آنارشیستھا در طرز برخوردشان بھ دولت، رفیق  -٢

) اشتباه جدی مرتکب می شود (ھمانطور کھ در مورد چند ۶اش (شماره در مقالھ ]٢بنھ[ -نوتا 
  اشتباه می کند).» دفاع از سرزمین پدری«شعار  ما برای مبارزه با دلایلمسئلھ دیگر، مثلا 

  
  ٢منتشره در سبورنیک سوتسیال دمکراتا، شمارۀ 

  ١٩١۶دسامبر 
  ن. لنینامضاء : 

  ٢٣مجموعھ آثار لنین، جلد 
  

  توضیحات
  
١- O.C.  مرکز رھبری کننده منشویکی کھ در  –( طرفداران کمیتھ سازماندھی) ایستھا

شروع بھ کار کرد. کمیتھ سازماندھی در جنگ جھانی اول  انحلال طلبان ١٩١٢کنفرانس اوت 
شووینیستی بود، شرکت روسیھ تزاری در جنگ را توجیھ می کرد و  - پیرو مشی سوسیال

ای با عنوان ناشا زاریا (طلوع ما) و پس از بستھ تبلیغات جنگ طلبانھ را بھ پیش می برد. مجلھ
ئیلو تغییر نام داد و روزنامھ رابوچیھ اوترو (صبح شدن آن ناشھ دیئلو (آرمان ما) کھ بعدھا بھ د

کھ بعدھا بھ اوترو تغییر نام داد را منتشر می کرد. کمیتھ سازماندھی تا زمان کارگران) 
فعال بود. بجز کمیتھ سازماندھی کھ در داخل  ١٩١٧انتخابات کمیتھ مرکزی منشویکی در اوت 

 - پ.ب. آکسلرد، ی.س. آستروف  –نفر  ۵روسیھ عمل می کرد، دبیرخانھ خارجھ متشکل از 
داشت. پیرو مشی سانتریستی بود  –پووس، ی.او. مارتف، ا.س. مارتینف و س.ی. سمکوفسکی 

شووینیستھای  -و از عبارت پردازی انترناسیونالیستی استفاده می کرد تا حمایتش از سوسیال 
تا  ١٩١۵(اخبار) را از فوریھ ای با عنوان ایزوستیا روس را بپوشاند. دبیرخانھ خارجھ روزنامھ

  می کرد.منتشر  ١٩١٧مارس 
اعضای حزب سوسیالیست انقلابی،  –سوسیالیست رولوسیونرھا  یاسوسیالیست انقلابی ھا 

در نتیجھ ادغام گروھھا  ١٩٠٢و اوایل  ١٩٠١حزبی خرده بورژوایی در روسیھ کھ در اواخر 
لابی ھا نسبت بھ تفاوت طبقاتی بین و محافل مختلف نارودنیک پدیدار شد. سوسیالیست انق

پرولتاریا و خرده مالکان بی توجھ بودند، اختلافات و تضادھای طبقاتی داخل دھقانان را بھ 
                                                 

  ویراستار.  –لنین مراجعھ نمایید  مجموعھ آثار ٢٣از جلد  ٩۴-١٠۴بھ صفحات  *
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حساب نمی آوردند و نقش رھبری پرولتاریا در انقلاب را انکار می نمودند. عقاید سوسیالیست 
ود. حزب بلشویکھا تلاشھای آنھا برای ھای نارودنیسم و رویزیونیسم بایدهانقلابی ھا التقاطی از 

ای قاطع را علیھ آنھا برای نفوذ بر دھقانان بھ درآمدن بھ لباس سوسیالیستھا را افشا نمود، مبارزه
  پیش برد و بھ جنبش طبقھ کارگر خطر تاکتیکھای مبتنی بر ترور فردی آنھا را نشان داد.

ای ھمگون را ر طلب جذبشان بودند، طبقھاین واقعیت کھ دھقانان، کھ سوسیالیست انقلابی ھا د
تشکیل نمی دادند، منجر بھ بی ثباتی سیاسی و ایدئولوژیک، تفرقھ تشکیلاتی و نوسان دائمی بین 

) جناح راست ١٩٠۵-٧بورژوازی لیبرال و پرولتاریا شد. بھ ھنگام نخستین انقلاب روسیھ (
سوسیالیست خلقی را تشکیل داد حزب سوسیالیست انقلابی منشعب شد و حزب قانونی ترودویک 

کھ نظریاتش نزدیک بھ کادتھا بود و جناح چپ اتحادیھ نیمھ آنارشیست ماکسیمالیستھا را تشکیل 
شووینیستی  -داد. اکثریت سوسیالیست انقلابی ھا در طی جنگ جھانی اول موضعی سوسیال 

  اتخاذ کردند.
٢- Nota-Bene – .نام مستعار بوخارین  
  
  

  ھای جوانانوظایف اتحادیھ
  

  سخنرانی ایراد شده در سومین کنگرۀ سراسری اتحادیۀ جوانان کمونیست
  

  ]١[ ١٩٢٠اکتبر  ۵
  

(کنگره با کف زدن پرشور از لنین استقبال می نماید.) رفقا امروز می خواھم دربارۀ وظایف 
یک  بنیادی اتحادیۀ جوانان کمونیست و، در این رابطھ، دربارۀ اینکھ سازمانھای جوانان در

  جمھوری سوسیالیستی بطور عام باید چگونھ باشند، صحبت کنم.
از آنجا کھ بھ مفھوم مشخصی می توان گفت کھ این جوانان خواھند بود کھ با وظیفۀ حقیقی 
ساختن یک جامعۀ کمونیستی مواجھ می شوند، پرداختن بھ این مسئلھ ضروری تر خواھد بود. 

ھای سرمایھ داری، در بھترین حالت، می توانند پایھ زیرا نسل زحمتکشان رشد یافتھ در جامعۀ
آنچھ کھنھ شده، شیوۀ سرمایھ داری زندگی، کھ بر مبنای استثمار ساختھ شده بود را نابود نمایند. 
در بھترین حالت [نسل قدیمی] قادر خواھد بود کھ وظایف مربوط بھ ساختن یک سیستم اجتماعی 

ات زحمتکش کمک خواھد کرد تا قدرت را حفظ کنند و را انجام دھد کھ بھ پرولتاریا و طبق
ی استوار را بنا نھد کھ تنھا توسط نسلی کھ تحت شرایط جدیدی شروع بھ کار می کند کھ در اھپای

آن روابط برمبنای استثمار انسان توسط انسان دیگر وجود ندارند، می تواند روی آن چیزی 
  ساختھ شود.

زاویھ با وظایف مقابل جوانان، باید بگویم کھ وظایف جوانان  و بدین ترتیب، در برخورد از این
ھای جوانان کمونیست و ھمۀ سازمانھای دیگر بطور خاص، می توانند در بطور عام، و اتحادیھ

  یک کلمھ جمع بندی شوند: آموختن.
است. بھ سؤالات اساسی و ضروری پاسخ نمی دھد: چھ آموختھ شود، » یک کلمھ«البتھ این فقط 

طور آموختھ شود؟ و تمام نکتھ در اینجا آنست کھ با تغییر جامعۀ کھن سرمایھ داری، و چ
تربیت، تعلیم و آموزش نسلھای نوینی کھ جامعۀ کمونیستی را ایجاد خواھند نمود، نمی تواند 

ای کھ برمبنای خطوط کھن پیش برده شود. آموزش، تعلیم و تربیت جوانان بایستی از مواد اولیھ
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ز جامعۀ کھن بھ جا مانده است آغاز شود. ما فقط می توانیم کمونیسم را بر پایۀ کلیت برای ما ا
معلومات، سازمانھا و نھادھا، فقط با استفاده از موجودی نیروھا و امکانات انسانی کھ برای ما 

ای قالب آموزش، تشکیلات و از جامعۀ کھن بھ جا مانده است، بسازیم. تنھا با نوسازی ریشھ
جوانان قادر خواھیم بود اطمینان حاصل نماییم کھ تلاشھای نسل جوانتر منجر بھ ایجاد تربیت 
ای خواھد شد کھ شباھتی با جامعۀ کھن نخواھد داشت، یعنی یک جامعۀ کمونیستی. بدین جامعھ

دلیل است کھ ما باید با دقت بھ این مسئلھ بپردازیم کھ چھ چیزی باید بھ جوانان آموزش دھیم و 
ً می خواھند مستحق نام جوانان کمونیست باشند چطور باید بیاموزند، و  جوانان چنانچھ واقعا

ایم کامل کنند و بھ سرانجام چگونھ باید تربیت شوند تا قادر شوند آنچھ را کھ ما آغاز کرده
  رسانند.

یۀ جوانان، و باید بگویم کھ بھ نظر می رسد نخستین و طبیعی ترین پاسخ این باشد کھ اتحاد
  جوانان بطور عام، کھ می خواھند تا رسیدن بھ کمونیسم پیش روند، باید کمونیسم را بیاموزند.

بیش از حد کلی است. برای آموختن کمونیسم بھ چھ  –» کمونیسم را بیاموزید« –ولی این پاسخ 
اھی بھ چیز نیاز داریم؟ چھ چیزی باید از مجموعۀ معلومات عمومی برگزیده شود تا بھ آگ

کمونیسم دست یافتھ شود؟ در اینجا خطراتی بھ وجود می آیند کھ معمولا ھنگامی ظاھر می شوند 
کھ وظیفۀ آموختن کمونیسم بھ نحو غلطی بھ پیش کشیده می شود، یا ھنگامی کھ بھ نحو بسیار 

  ای تفسیر می شود.یک جانبھ
ن کمونیسم بھ معنی فراگرفتن طبیعتاً، اولین فکری کھ بھ ذھن فرد می رسد اینست کھ آموخت

مجموعۀ معلوماتیست کھ در راھنماھا، جزوات و کتابھای کمونیستی موجود ھستند. ولی چنین 
تعریفی از مطالعۀ کمونیسم بیش از حد خام و ناکافی است. اگر مطالعۀ کمونیسم صرفاً عبارت 

ما می توانستیم بسیار  بود از فراگرفتن آنچھ کھ در کتابھا و جزوات کمونیستی آمده است، ھمۀ
آسان کسانی را پیدا کنیم کھ دربارۀ آن لاف و گزاف می زنند و این امر برای ما اغلب زیان بھ 
بار می آورد، زیرا کسانی کھ بھ این کار می پردازند، وقتی طوطی وار مطالب کتابھا و جزوات 

ختلف معلومات را ترکیب ھای مکمونیستی را فرا گرفتند، اثبات می کنند کھ نمی توانند شاخھ
  نمایند و قادر نیستند بھ نحوی کھ کمونیسم واقعاً می طلبد عمل کنند.

یکی از بزرگترین شرھا و بدبختیھا کھ از جامعۀ کھن سرمایھ داری برای ما بجا مانده، جدایی 
 ایم کھ ھر چیزی را بھ بھترین شیوۀکامل بین کتابھا و زندگی عملی است؛ ما کتابھایی داشتھ

ممکن توضیح می دھند، با این حال در اغلب موارد این کتابھا حاوی مھلک ترین و ریاکارانھ 
  اند.ترین دروغھا، حاوی توصیفی دروغین از جامعۀ سرمایھ داری بوده

بدین دلیل صرفاً فراگرفتن معلومات کتابی دربارۀ کمونیسم بسیار اشتباه خواھد بود. سخنرانیھا و 
ر آنچھ دربارۀ کمونیسم گفتھ می شد نیستند، زیرا سخنرانیھا و مقالات ما مقالات ما دیگر تکرا

ھا می باشند. بدون کار و بدون مبارزه، معلومات کتابی مرتبط با کار روزانھ مان در ھمۀ زمینھ
اند، مطلقاً بی ارزش می باشند، چرا دربارۀ کمونیسم کھ از جزوات و آثار کمونیستی حاصل شده

جدایی قدیمی بین تئوری و عمل، شکاف قدیمی ای کھ مھلک ترین خصلت جامعۀ  کھ ادامۀ دھندۀ
  بورژوایی کھن بود، ھستند.

باز ھم خطرناک تر خواھد بود اگر فقط شعارھای کمونیستی فراگرفتھ شوند. چنانچھ ما بھ موقع 
م، متوجھ این خطر نمی شدیم، و چنانچھ ھمۀ تلاشمان را صرف دفع نمودن این خطر نمی کردی

نیم میلیون یا یک میلیون مرد و زن جوانی کھ خودشان را بعد از مطالعۀ کمونیسم بدین طریق، 
  کمونیست می خواندند، تنھا بھ آرمان کمونیسم ضرر بزرگی می رساندند.



15 

این سؤال مطرح می شود: چطور ھمۀ اینھا بایستی برای مطالعۀ کمونیسم آمیختھ شوند؟ چھ 
، از علم نوع قدیم بگیریم؟ این ھدف اعلام شدۀ مدارس نوع قدیم بود چیزی باید از مدارس قدیمی

کھ آدمھایی با آموزش ھمھ جانبھ تولید کنند، کھ علوم را بطور کلی تعلیم دھند. می دانیم کھ این 
کاملا دروغ بود، زیرا کل جامعھ بر پایۀ تقسیم مردم بھ طبقات، بھ استثمارگران و ستمکشان 

حفظ می شد. از آنجا کھ مدارس قدیمی کاملا آغشتھ بھ روحیۀ طبقاتی قرار داشت و اینطور 
ً فقط بھ بچھ ای در تطابق با منافع ھای بورژوازی معلومات می دادند. ھر کلمھبودند، طبیعتا

بورژوازی تحریف می شد. در این مدارس، بھ دلیل منافع بورژوازی، بھ نسل جوانتر کارگران 
ادند تا تعلیم. آنھا بھ نحوی تربیت می شدند کھ خدمتکاران مفید بھ و دھقانان بیشتر تکلیف می د

حال بورژوازی باشند، قادر بھ سود سازی برای آن باشند بدون اینکھ آرامش و آسودگی اش را 
مختل کنند. بھ این دلیل، در حالی کھ مدارس نوع قدیم را رد می کنیم، این را وظیفۀ خود قرار 

  ا چیزھایی را بگیریم کھ برای آموزش اصیل کمونیستی بدانھا نیاز داریم.ایم کھ از آنھا تنھداده
این مرا بھ ملامتھا و اتھاماتی می رساند کھ ما دائماً می شنویم بھ مدارس قدیمی وارد و اغلب بھ 
نتیجھ گیریھای کاملا غلطی منجر می گردند. گفتھ می شود کھ مدرسۀ قدیم جای معلومات کتابی 

دھی و سختی کشی مداوم بود. این صحیح است، ولی ما باید بین چیزی کھ  محض، جای تکلیف
در مدارس قدیم بد بود و چیزی کھ برای ما مفید است، تفاوت قائل شویم و قادر باشیم کھ از آنھا 

  چیزی را کھ برای کمونیسم ضروری است برگزینیم.
نش آموزانشان را وا می داشتند تا مدارس قدیمی معلومات صرفاً کتابی را ارائھ می دادند؛ آنھا دا

ای از معلومات بی فایده، زائد و بی ثمر را فراگیرند کھ مغز را بھ ھم می ریخت و نسل توده
جوانتر را بھ بوروکراتھای تنظیم شده مطابق الگویی واحد تبدیل می نمود. ولی شما دچار 

فرد می تواند بدون فراگرفتن  اشتباھی بزرگ خواھید شد اگر سعی کنید این نتیجھ را بگیرید کھ
گنجینۀ معلومات انباشتھ شده توسط نوع بشر، کمونیست شود. اشتباه خواھد بود اگر پنداشتھ شود 
کھ کافیست شعارھای کمونیستی و نتیجھ گیریھا از علم کمونیستی، بدون دستیابی بھ مجموعۀ 

ای است کھ نشان می سم نمونھمعلوماتی کھ خود کمونیسم نتیجۀ آنان است، آموختھ شوند. مارکسی
  دھد چطور کمونیسم از مجموع معلومات بشری برخاست.

ً توسط مارکس ایجاد  –اید کھ تئوری کمونیستی اید و شنیدهشما خوانده علم کمونیسم کھ عمدتا
دیگر نتیجۀ کار یک سوسیالیست منفرد قرن نوزدھم نیست، با  –گشتھ، این دکترین مارکسیسم 

بغھ بود، و [علم کمونیسم] بھ دکترین میلیونھا و دھھا میلیون پرولتار سراسر اینکھ او یک نا
جھان کھ آنرا در مبارزه شان علیھ سرمایھ داری بکار می گیرند، تبدیل شده است. اگر بپرسید 
کھ چرا آموزشھای مارکس قادر شده قلبھا و اذھان میلیونھا و دھھا میلیون نفر از انقلابی ترین 

دست آورد، فقط یک جواب دریافت خواھید کرد: زیرا مارکس کارش را بر پایۀ طبقھ را بھ 
مستحکم معلومات بشری بھ دست آمده تحت سرمایھ داری استوار کرد. پس از مطالعۀ قوانین 
حاکم بر پیشرفت جامعۀ بشری، مارکس بھ اجتناب ناپذیر بودن پیشرفت سرمایھ داری بھ سوی 

تھ آنست کھ او این مطلب را بر پایۀ واحد دقیق ترین، مفصل ترین کمونیسم پی برد. مھم ترین نک
و عمیق ترین مطالعۀ این جامعۀ سرمایھ داری، توسط فراگیری کامل ھمۀ آنچھ کھ علم پیش از 
آن تولید کرده بود، ثابت نمود. او بھ نحوی منتقدانھ ھر چیزی کھ توسط جامعۀ بشری ایجاد شده 

چ جزئی، تغییر شکل داد. او ھر چیزی کھ تفکر بشری ایجاد کرده بود را بدون بی توجھی بھ ھی
بود را مورد تجدیدنظر قرار داد، در معرض انتقاد گذاشت و با محک جنبش طبقۀ کارگر 
بازبینی کرد، و بدین طریق نتیجھ گیریھایی را فرمول بندی نمود کھ مردم محصور شده در 

  داوریھای بورژوایی نمی توانستند بھ آنھا برسند.محدودیتھای بورژوایی یا مقید شده توسط پیش 
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] صحبت می کنیم، این را در نظر داشتھ ٢ما باید ھنگامی کھ، برای مثال، از فرھنگ پرولتاری[
باشیم. ما نمی توانیم این مشکل را حل نماییم مگر اینکھ بھ روشنی متوجھ شویم کھ فقط 

شده توسط کل پیشرفت نوع بشر ما را قادر معلوماتی دقیق و تغییر یافتن تمام فرھنگ ایجاد 
خواھد ساخت کھ فرھنگی پرولتاری بسازیم. این آخری از ھوا پدیدار نمی شود؛ اختراع کسانی 
نیست کھ خود را متخصص در فرھنگ پرولتاری می دانند. اینھا ھمھ بی معنی اند. فرھنگ 

یوغ جامعۀ سرمایھ داری،  پرولتاری باید پیشرفت منطقی اندوختۀ معلومات نوع بشر کھ تحت
ھا بھ فرھنگ پرولتاری منتھی می اند باشد. ھمۀ این جادهزمینداری و بوروکراتیک جمع شده

شوند و خواھند شد، بھ ھمان سان کھ اقتصاد سیاسی کھ توسط مارکس تغییر شکل یافتھ، بھ ما 
رزۀ طبقاتی، بھ آغاز نشان داده کھ جامعۀ بشری باید بھ چھ چیزی برسد، بھ ما راه بھ سمت مبا

  انقلاب پرولتاری را نشان داده است.
ھنگامی کھ خیلی اوقات از نمایندگان جوانان، و ھمچنین از برخی طرفداران مشخص سیستم 
جدید آموزش می شنویم کھ بھ مدارس قدیم حملھ می کنند، مدعی می شوند کھ آنھا از سیستم 

یم کھ ما باید آنچھ کھ در مدارس قدیم خوب بود را حقنھ کردن استفاده می کردند، بھ آنھا می گوی
اقتباس کنیم. ما نباید سیستم بستن اذھان مردم جوان با مقدار عظیمی معلومات، کھ نھ دھمشان بی 
مصرف و یک دھمشان تحریف شده بودند را قرض بگیریم. با این حال این بدان معنا نیست کھ 

کمونیستی محدود نماییم و فقط شعارھای کمونیستی  ما می توانیم خودمان را بھ نتیجھ گیریھای
بیاموزیم. شما بدین سان کمونیسم را نخواھید ساخت. شما تنھا ھنگامی می توانید کمونیست شوید 

  ھای ایجاد شده توسط نوع بشر غنی نمایید.کھ ذھنتان را با آگاھی از تمام گنجینھ
م تا ذھن ھر دانشجویی را با آگاھی از ما احتیاجی بھ حقنھ کردن نداریم، ولی احتیاج داری

ای پوچ تبدیل خواھد شد، بھ واقعیتھای بنیادین ترقی داده و رو بھ کمال بریم. کمونیسم بھ کلمھ
یک تابلو، و یک کمونیست یک لافزن می شود، اگر ھمۀ معلوماتی کھ کسب کرده در ذھنش 

کھ باید آنھا را بھ نحوی منتقدانھ ھضم نگردند. شما نباید فقط این معلومات را فرابگیرید، بل
فرابگیرید، تا ذھنتان را با الوار بی مصرف پر نکنید، بلکھ آنرا با ھمۀ آن حقایقی کھ برای 
انسان خوب آموزش یافتۀ امروز ضروری است، غنی نمایید. اگر یک کمونیست بخواھد بخاطر 

در مقداری عظیمی کار سخت  ای کھ یاد گرفتھ، بدون درگیر شدننتیجھ گیریھای شستھ و روفتھ
و جدی و بدون فھم حقایقی کھ باید منتقدانھ بررسی شان نماید، دربارۀ کمونیسم اش لافزنی کند، 
حقیقتاً کمونیست رقت انگیزی خواھد بود. چنین سطحی نگری ای قطعاً خطرناک است. اگر می 

می گوید کھ کمونیست است  دانم کھ کم می دانم، تلاش می کنم تا بیشتر بیاموزم، ولی اگر فردی
و احتیاج ندارد چیزی را درست و حسابی بداند، او ھرگز چیزی شبیھ یک کمونیست نخواھد 

  شد.
مدارس قدیم نوکران مورد نیاز سرمایھ داران را می ساختند؛ مدارس قدیم آدمھای اھل علم را بھ 

گفتند و می نوشتند،  آدمھایی کھ باید ھر چیزی را کھ سرمایھ داران را خوشنود می کرد می
تبدیل می کردند. از اینرو ما باید آنھا را ملغی کنیم. ولی آیا این حقیقت کھ ما باید آنھا را ملغی 
کرده و از میان برداریم، بدین معناست کھ نباید از آنھا ھر چیزی را کھ نوع بشر گردآورده و 

آنچھ کھ برای سرمایھ داری برای او ضروریست بگیریم؟ آیا بدین معناست کھ ما نباید بین 
  ضروری بود و آنچھ کھ برای کمونیسم ضروری است تفاوت قائل شویم؟

ما داریم روشھای قدیمی مشق گروھبانی کھ در جامعۀ بورژوایی برخلاف ارادۀ اکثریت مردم 
اجرا می شدند را با انضباط مبتنی بر آگاھی طبقاتی کارگران و دھقانانی کھ نفرت از جامعۀ 

با قاطعیت، توانایی و آمادگی برای متحد کردن و سازمان دادن نیروھایشان برای این  کھن را
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مبارزه جھت محقق کردن ارادۀ میلیونھا و صدھا میلیون مردمی کھ نامتحد بوده و در سراسر 
سرزمین یک کشور پھناور پراکنده ھستند، بھ شکل یک ارادۀ واحد ترکیب می کنند کھ بدون آن 

اپذیر است، جایگزین می کنیم. بدون این ھمبستگی، بدون این انضباط آگاھانۀ شکست اجتناب ن
کارگران و دھقانان، آرمان ما امیدی برای موفقیت ندارد. بدون این، ما نمی توانیم بر سرمایھ 
داران و زمینداران سراسر جھان غلبھ کنیم. ما حتی پایھ را محکم نخواھیم ساخت، ساختن 

بر آن پایھ کھ جای خود را دارد. بھ علاوه، ما در حالی کھ مدارس قدیم  جامعۀ نوین کمونیستی
را محکوم می کنیم، در حالی کھ نفرتی مطلقاً موجھ و ضروری نسبت بھ مدارس قدیم داریم، و 
از آمادگی برای نابود کردن آنھا استقبال می کنیم، بایستی متوجھ باشیم کھ باید سیستم قدیمی 

قنھ کردن را با توانایی کسب مجموعۀ معلومات بشری، و کسب آن بھ آموزش، مشق دادن و ح
ای کھ کمونیسم نھ چیزی کھ طوطی وار یادگرفتھ می شود بلکھ چیزی باشد کھ شما خودتان شیوه

اید، چیزی کھ تجسم نتایجی باشد کھ از نظرگاه آموزش امروزی با اندیشھ تان بھ آن رسیده
  م.اجتناب ناپذیر است، جایگزین کنی

ای است کھ وظایف عمده باید مطرح گردند ھنگامی کھ از ھدف آموختن کمونیسم این شیوه
  صحبت می کنیم.

من مثالی عملی خواھم آورد تا این موضوع را برای شما روشن کنم و روش برخورد با مسئلۀ 
بھ  چطور آموختن را نشان دھم. ھمۀ شما می دانید کھ پس از مشکلات نظامی، آنھایی کھ مربوط

دفاع از جمھوری بودند، ما حالا با وظایف اقتصادی مواجھ ھستیم. ھمانطور کھ می دانیم، 
جامعۀ کمونیستی نمی تواند ساختھ شود مگر اینکھ صنعت و کشاورزی را احیا کنیم، و آن ھم نھ 

ما می ای مدرن، در تطابق با آخرین کلام در علم بازسازی شوند. شبھ شیوۀ قدیم. آنھا باید بر پایھ
ھای دانید کھ الکتریسیتھ آن پایھ است، و فقط پس از برق رسانی بھ ھمۀ کشور، بھ ھمۀ شاخھ

صنعت و کشاورزی، تنھا ھنگامی کھ بھ آن ھدف برسید، قادر خواھید بود برای خود جامعۀ 
کمونیستی ای را بسازید کھ نسل قدیمی تر نخواھد توانست آن را بسازد. وظیفۀ احیاء اقتصادی 

ۀ کشور، تجدیدسازمان و بازسازی کشاورزی و صنعت بر مبنای خطوط فنی مدرن، بر پایۀ ھم
اید کھ مردم بی علم و فن آوری مدرن، بر پایۀ الکتریسیتھ، در مقابل شما قرار دارد. کاملا متوجھ

سواد نمی توانند از عھدۀ برق رسانی برآیند، و سواد ابتدایی نیز کافی نیست. کافی نیست کھ 
میم الکتریسیتھ چیست؛ چیزی کھ مورد نیاز است آگاھی از چگونگی بکار گیری فنی آن در بفھ

ھای صنعت و کشاورزی است. ھر شخصی باید این صنعت و کشاورزی، و در تک تک شاخھ
را برای خودش بیاموزد، و بایستی بھ کل نسل در حال برخاستن مردم زحمتکش تعلیم داده شود. 

مونیست دارای آگاھی طبقاتی است، ھر فرد جوانی کھ خود را کمونیست این وظیفۀ مقابل ھر ک
می داند و آن را بھ روشنی می فھمد، با پیوستن بھ اتحادیۀ جوانان کمونیست، خود را متعھد بھ 

ای کمک بھ حزب برای ساختن کمونیسم و کمک بھ کل نسل جوانتر برای ساختن جامعھ
باشد کھ فقط می تواند آنرا بر پایۀ آموزش مدرن بسازد،  کمونیستی کرده است. او بایستی متوجھ

  و چنانچھ بھ این آموزش دست نیابد کمونیسم فقط بھ صورت آرزویی زاھدانھ می ماند.
این وظیفۀ نسل قدیمی تر بود کھ بورژوازی را سرنگون کند. وظیفۀ عمدۀ آن زمان انتقاد از 

ھا، و پروراندن آگاھی طبقاتی و توده بورژوازی، برانگیختن نفرت از بورژوازی در میان
توانایی متحد ساختن نیروھایشان بود. نسل جوان با وظیفۀ بسیار پیچیده تری مواجھ است. وظیفۀ 

ای تحریک شما فقط جمع کردن نیروھایتان برای حمایت از دولت کارگران و دھقانان علیھ حملھ
ر را بکنید؛ آن چیزیست کھ بھ روشنی شده توسط سرمایھ داران نیست. البتھ، شما باید آن کا

اش ھستید، و بھ وضوح توسط یک کمونیست تشخیص داده می شود. با این حال، آن کافی متوجھ
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ھا نصف کار انجام شده است. نظم ای کمونیستی بسازید. از خیلی جنبھنیست. شما بایستی جامعھ
ر تبدیل شده، ھمانطور کھ شایستۀ آن کھن نابود گشتھ، ھمانطور کھ شایستۀ آن بود، بھ تلی از آوا

ای کمونیستی بود، زمین پاک شده، و بر این زمین است کھ نسل کمونیست جوانتر باید جامعھ
اید، و فقط توسط فراگیری ھمۀ دانش مدرن می توانید بسازد. شما با وظیفۀ ساخت و ساز مواجھ

نیسم را از فرمولھا، اندرزھا، این وظیفھ را انجام دھید، فقط در صورتی کھ قادر باشید کمو
ھای شستھ و روفتۀ بخاطر سپرده شده، بھ حقیقتی زنده کھ بھ ھا و برنامھدستورالعملھا، نسخھ

کار بلاواسطھ تان وحدت می بخشد، تبدیل کنید، و فقط در صورتی کھ قادر باشید کمونیسم را 
  راھنمایی در تمام کار عملی تان سازید.

ما باید در آموزش، تعلیم و پروراندن کل نسل جوانتر دنبال کنید. شما ای است کھ شاین وظیفھ
ای کمونیستی جزو پیشروترین ھایی باشید کھ ھر زن و بایستی در بین میلیونھا سازندۀ جامعھ

مرد جوانی باید در صف شان قرار داشتھ باشد. شما جامعۀ کمونیستی را نخواھید ساخت مگر 
  ن جوان را وارد کار ساختمان کمونیسم نمایید.آنکھ تودۀ کارگران و دھقانا

این طبیعتاً مرا بھ این مسئلھ کھ چطور باید کمونیسم را آموزش دھیم و خصائل ویژۀ روشھای ما 
  چھ باید باشند، می رساند.

  من اینجا قبل از ھر چیز بھ مسئلۀ اصول اخلاقی کمونیستی می پردازم.
یست شوید. این وظیفۀ اتحادیۀ جوانان است کھ فعالیتھایش شما باید خودتان را تربیت کنید تا کمون

را بھ نحوی سازمان دھد کھ اعضایش توسط آموختن، سازمانیابی، وحدت و مبارزه، ھم خود و 
ھم ھمۀ کسانی کھ از اتحادیھ انتظار رھبری دارند را تربیت کند؛ اتحادیھ باید کمونیستھا را 

علیم جوانان امروز باید سرشار کردن آنھا از اصول تربیت کند. تمام ھدف تربیت، آموزش و ت
  اخلاقی کمونیستی باشد.

ولی آیا چیزی بھ عنوان اصول اخلاقی کمونیستی وجود دارد؟ آیا چیزی بھ عنوان اخلاقیات 
کمونیستی وجود دارد؟ البتھ کھ وجود دارد. اغلب اینطور تلقین می شود کھ ما خودمان ھیچ 

سیاری اوقات بورژوازی ما کمونیستھا را بھ رد نمودن ھمۀ اصول اخلاقی نداریم؛ در ب
اخلاقیات محکوم می کند. این روشی برای مغلطھ، برای خاک پاشیدن بھ چشمان کارگران و 

  دھقانان است.
  بھ چھ مفھومی ما اصول اخلاقی یا اخلاقیات را رد می کنیم؟

ایۀ فرمانھای خدا قرار داده است.  بھ مفھومی کھ بورژوازی بھ آن داده، کھ اصول اخلاقی را بر پ
البتھ در این باره، ما می گوییم کھ بھ خدا اعتقاد نداریم، و کاملا واقفیم کھ روحانیون، زمینداران 
و بورژوازی نام خدا را پیش کشیدند تا منافعشان را بھ عنوان استثمارگران بھ پیش ببرند. یا، 

ای اخلاقیات، برمبنای فرمانھای خدا، آن را بجای پایھ گذاری اصول اخلاقی برمبنای فرمانھ
برمبنای عبارات ایده آلیستی یا شبھ ایده آلیستی قرار دادند، کھ ھمیشھ بھ چیزی بسیار شبیھ بھ 

  فرمانھای خدا منجر می شدند.
ما ھر گونھ اخلاقیات پایھ گذاری شده برمبنای مفاھیم فوق بشری و فوق طبقاتی را رد می کنیم. 

کھ این فریب، تحمیق و احالھ بھ محال کارگران و دھقانان در جھت منافع ما می گوییم 
  زمینداران و سرمایھ داران است.

ما می گوییم کھ اخلاقیات ما کاملا تابع منافع مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا است. اخلاقیات ما از 
  منافع مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا ریشھ می گیرد.
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ان و دھقانان توسط زمینداران و سرمایھ داران پایھ گذاری جامعۀ کھن بر سرکوب ھمۀ کارگر
شده بود. ما باید ھمۀ آن را از بین می بردیم، و آنھا را سرنگون می ساختیم، ولی برای اینکار 

  باید وحدت ایجاد می کردیم. آن چیزیست کھ خدا نمی تواند بیافریند.
لتاریایی کھ تربیت شده و از این وحدت فقط می توانست توسط کارخانجات، فقط توسط پرو

ای خواب طولانی بیدار گشتھ فراھم گردد. تنھا ھنگامی کھ آن طبقھ ایجاد شد، جنبشی توده
پیروزی انقلاب پرولتاری در یکی  –برخاست کھ منجر بھ چیزی کھ ھم اکنون داریم شده است 

جھان بوده  از ضعیف ترین کشورھا، کھ برای سھ سال مشغول دفع تھاجم بورژوازی سراسر
است. می توانیم ببینیم کھ چطور انقلاب پرولتاری در تمام جھان پیشرفت می کند. بر پایۀ این 
تجربھ، ما اکنون می گوییم کھ فقط پرولتاریا می توانست نیروی منسجمی را ایجاد نماید کھ 

ران مقاومت دھقانان نامتحد و پراکنده از آن پیروی می کنند و در مقابل ھمھ تھاجمات استثمارگ
ھای زحمتکش کمک کند کھ متحد شوند، صفوفشان را کرده است. تنھا این طبقھ می تواند بھ توده

گردھم آورد و قاطعانھ از یک جامعھ کمونیستی دفاع کند، قاطعانھ آنرا مستحکم کرده و قاطعانھ 
  آنرا بسازد.

بشری قرار گیرد وجود بدین دلیل است کھ می گوییم برای ما اخلاقیاتی کھ خارج از جامعۀ 
ندارد؛ آن [اخلاقیات] یک فریب است. برای ما اخلاقیات تابع منافع مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا 

  است.
آن مبارزۀ طبقاتی از چھ چیز تشکیل می شود؟ از سرنگونی تزار، سرنگونی سرمایھ داران و 

  از میان برداشتن طبقۀ سرمایھ دار.
چیزی ھستند کھ بھ یک بخش از جامعھ اجازه می دھند کھ طبقات بطور کلی چھ ھستند؟ طبقات 

کار بخش دیگر را برای خود تصاحب کند. اگر یک بخش از جامعھ تمام زمینھا را برای خود 
تصرف کند، ما یک طبقۀ زمیندار و یک طبقۀ دھقان خواھیم داشت. اگر یک بخش از جامعھ 

خش دیگر در آن کارخانجات کار می صاحب کارخانجات، سھام و سرمایھ باشد، در حالی کھ ب
  کند، ما یک طبقۀ سرمایھ دار و یک طبقۀ پرولتاریا خواھیم داشت.

فقط بھ چند روز نیاز داشت. بیرون راندن زمینداران  –بیرون راندن تزار کار سختی نبود 
در عرض چند ماه انجام شد. بیرون راندن سرمایھ داران نیز خیلی سخت  –چندان سخت نبود 

. ولی برانداختن طبقات بھ نحو غیرقابل قیاسی سخت تر است؛ ما ھنوز تقسیمات بھ نبود
کارگران و دھقانان را داریم. اگر دھقان در تکھ زمینش مستقر باشد و غلھ اضافی اش، یعنی 

ای کھ برای خود و دامش بدان نیاز ندارد را تصاحب کند، در حالی کھ بقیۀ مردم بدون نان غلھ
صورت دھقان یک استثمارگر می شود. ھر چقدر غلۀ بیشتری بھ دست آورد،  ھستند، در این

ھر چقدر بیشتر گرسنگی بکشند، من می «آنرا سودآورتر می یابد؛ بگذار بقیھ گرسنگی بکشند:
ھمھ باید طبق یک نقشۀ مشترک، روی زمین مشترک، در » توانم این غلھ را گرانتر بفروشم.

ستم مشترک کار کنند. آیا رسیدن بھ این [اھداف] آسان کارخانجات مشترک و مطابق یک سی
است؟ می بینید کھ اینکار بھ آسانی بیرون راندن تزار، زمینداران و سرمایھ داران نیست. چیزی 
کھ لازم است اینست کھ پرولتاری قسمتی از دھقانان را تجدید تربیت کند؛ بایستی جھت خرد 

تند و از فقر و نیاز بقیھ سود می برند، دھقانان کردن مقاومت آن دھقانانی کھ ثروتمند ھس
زحمتکش را با خود ھمراه کند. از این رو وظیفۀ مبارزۀ پرولتاریا بعد از اینکھ ما تزار را 
سرنگون کردیم و زمینداران و سرمایھ داران را بیرون راندیم کاملا بھ پایان نرسیده است؛ بھ 

  را دیکتاتوری پرولتاریا می نامیم.انجام رساندنش وظیفۀ سیستمی است کھ ما آن
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مبارزۀ طبقاتی ادامھ دارد؛ فقط اشکالش را تغییر داده است. این مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست کھ 
ھای پراکندۀ دھقانان ناآگاه را باید از بازگشت استثمارگران قدیمی جلوگیری می کند، کھ باید توده

دامھ دارد و وظیفۀ ماست کھ ھمۀ منافع را تابع آن در اتحادیۀ واحدی متحد کند. مبارزۀ طبقاتی ا
اند. ما می گوییم: اخلاقیات چیزیست کھ بھ گردانیم. اخلاقیات کمونیستی ما ھم تابع آن وظیفھ

نابودی جامعۀ استثماری کھن و متحد ساختن ھمۀ مردم زحمتکش حول پرولتاریا، کھ در حال 
  کند.ای نو و کمونیستی است، خدمت می ساختن جامعھ

اخلاقیات کمونیستی چیزیست کھ بھ این مبارزه خدمت می کند و مردم زحمتکش را علیھ ھمۀ 
استثمار، علیھ ھمۀ خرده مالکیتھای خصوصی متحد می نماید؛ چرا کھ مالکیت خرد چیزی را 
در دستان یک فرد می گذارد کھ توسط کار ھمۀ جامعھ ایجاد گشتھ. در کشور ما زمین در 

  ی است.مالکیت اشتراک
ای را کھ ای از این مالکیت اشتراکی بردارم و از آن دو برابر غلھولی فرض کنید من تکھ

احتیاج دارم بھ عمل آورم، و از این محصول اضافی سود برم؟ فرض کنید کھ من استدلال نمایم 
ھر چقدر آدمھای گرسنۀ بیشتری وجود داشتھ باشند بیشتر می پردازند؟ آیا در این صورت 

ند یک کمونیست رفتار می کنم؟ خیر، من [در این صورت] ھمانند یک استثمارگر، یک ھمان
مالک، رفتار می کنم. با این باید مبارزه نمود. اگر اجازۀ تداومش داده شود، امورات بھ وضعیت 
حاکمیت سرمایھ داران، بھ حاکمیت بورژوازی، بازخواھند گشت، ھمانطور کھ در انقلابات 

بارھا اتفاق افتاده است. برای ممانعت از تجدید حاکمیت سرمایھ داران و  گذشتھ چنین چیزی
بورژوازی، ما نباید اجازۀ سودبری دھیم؛ ما نباید بھ افراد اجازۀ ثروتمند نمودن خود بھ حساب 

ای کمونیستی بسازند. این بقیھ را بدھیم؛ مردم زحمتکش باید با پرولتاریا متحد شوند و جامعھ
  فۀ بنیادین اتحادیھ و سازمان جوانان کمونیست است.خصلت اصلی وظی

جامعۀ کھنھ بر این اصل استوار بود: یا بدزد یا از تو دزدیده می شود؛ یا برای دیگران کار کن 
یا دیگران را مجبور کن برایت کار کنند؛ یا برده دار باش یا برده. طبیعتاً، می توان گفت، مردم 

یر مادرشان روحیھ، عادت و تصور را فرا می گیرند کھ می ای با شبزرگ شده در چنین جامعھ
گوید: شما یا برده دار ھستید یا برده، یا در غیر این صورت، یک خرده مالک، یک کارمند 

بھ اختصار، آدمی کھ فقط بھ فکر  –جزء، یک صاحب منصب دون پایھ، یا یک روشنفکر 
  خودش است و دیگران اصلا برایش مھم نیستند.

قطعھ زمین را کشت کنم، ھیچ کس دیگری برایم مھم نیست؛ اگر دیگران گرسنگی اگر این 
ام چیز بیشتری عایدم می شود. اگر من شغلی بھ عنوان یک دکتر، کشند، چھ بھتر، از غلھ

مھندس، معلم یا کارمند داشتھ باشم، ھیچ کس دیگر برایم مھم نیست. اگر کاسھ لیسی قدرتھای 
خوشنود نمایم، شاید بتوانم شغلم را حفظ کنم، حتی در زندگی موفق شده حاکم را کرده و آنھا را 

چنین روحیات و احساساتی نمیتواند نزد یک کمونیست ھیچ جایی و بھ یک بورژوا تبدیل شوم. 
وقتی کارگران و دھقانان ثابت کردند کھ قادرند توسط تلاششان از خود دفاع نموده و  داشتھ باشد.

آن آغاز آموزشی نوین و کمونیستی، آموزش در مبارزه برعلیھ  – ای نوین بسازندجامعھ
استثمارگران، آموزش در اتحاد با پرولتاریا برعلیھ خودخواھان و مالکان خرد، علیھ روحیھ و 

  ی اھمیت نمی دھم.ھیچ چیز دیگرعاداتی است کھ می گویند: من سود خود را می جویم و بھ 
  و در حال رشد چگونھ باید کمونیسم را بیاموزد. اینست پاسخ بھ آن پرسش کھ نسل جوان

نسل جوان فقط می تواند کمونیسم را از طریق پیوند دادن ھر قدم در مطالعات، کارآموزی و 
آموزشش با مبارزۀ مداومی کھ پرولتاریا و زحمتکشان علیھ جامعۀ کھنۀ استثمارگران بھ پیش 

لاقیات صحبت می کنند، ما می گوییم: برای می برند، بیاموزد. ھنگامی کھ مردم برای ما از اخ
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ای آگاھانھ علیھ استثمارگران یک کمونیست ھمۀ اخلاقیات در این انضباط متحدانھ و مبارزۀ توده
ھا دربارۀ قرار دارد. ما بھ اخلاقیات ازلی و ابدی اعتقاد نداریم، و جعلی بودن ھمۀ افسانھ

ھدف کمک بھ جامعۀ بشری برای ارتقاء بھ اخلاقیات را افشا می کنیم. اخلاقیات در خدمت 
  سطحی بالاتر و خلاص شدن از استثمار کار قرار دارد.

برای دستیابی بھ این ما نیاز بھ نسلی از مردم جوان کھ شروع بھ رسیدن بھ بلوغ سیاسی در 
میانۀ مبارزۀ منضبط و سخت علیھ بورژوازی کرده، داریم. در این مبارزه، آن نسل دارد 

ای اصیل را تریبت می کند؛ باید تابع این مبارزه باشد و با آن در ھر قدم از مطالعات، کمونیستھ
آموزش و کارآموزی اش پیوند خورد. آموزش جوانان کمونیست نباید از تحویل دادن صحبتھای 

 این آن چیزی نیست کھ آموزش را تشکیل میدھد.دلنشین و قواعد اخلاقی بھ آنھا تشکیل شود. 
اند چطور پدران و مادرانشان تحت یوغ زمینداران و سرمایھ داران زندگی م دیدهوقتی کھ مرد

می کردند؛ وقتی کھ خودشان رنجھای آنانی کھ شروع بھ مبارزه علیھ استثمارگران کردند را 
اند اند را دیده و متوجھ شدهتجربھ نمودند؛ وقتی قربانیانی را کھ برای حفظ دستاوردھا داده شده

د کھ ناین شرایط بھ آنھا یاد میدھ –ان و سرمایھ داران چھ دشمنان مرگ آوری ھستند کھ زمیندار
. اخلاقیات کمونیستی بر پایۀ مبارزه برای استحکام و تکمیل کمونیسم قرار شوندبکمونیست 

اینست پاسخ بھ آن پرسش کھ دارد. این ھمچنین اساس تربیت، آموزش و تعلیم کمونیستی است. 
  .ھ باید یاد گرفتکمونیسم را چگون

ما نمی توانیم بھ تعلیم، تربیت و آموزش باور داشتھ باشیم اگر آنھا فقط محدود بھ اتاق مدرسھ و 
جدا از جوشش زندگی باشند. تا زمانی کھ بر کارگران و دھقانان از جانب زمینداران و سرمایھ 

ران کنترل می شوند، داران ستم می شود، و تا زمانی کھ مدارس توسط زمینداران و سرمایھ دا
نسل جوان کور و نادان می ماند. مدارس ما باید اساس آگاھی، توانایی تکامل دادن مستقلانۀ 
دیدگاھھای کمونیستی را فراھم نمایند؛ آنھا بایستی از جوانان مردمی تحصیل کرده بسازند. در 

ه برای رھایی از حالی کھ بھ مدرسھ می روند، باید بیاموزند کھ بھ شرکت کنندگان در مبارز
استثمارگران تبدیل شوند. اتحادیۀ جوانان کمونیست تنھا ھنگامی مستحق نامش بھ عنوان اتحادیۀ 
نسل جوان کمونیست خواھد بود کھ ھر قدم در تعلیم، تربیت و آموزش آن در پیوند با شرکت در 

د کھ تا ھنگامی مبارزۀ مشترک ھمۀ مردم زحمتکش علیھ استثمارگران باشد. شما بھ خوبی آگاھی
کھ روسیھ یگانھ جمھوری کارگری باقی بماند و سیستم کھنۀ بورژوایی در بقیھ جھان موجود 

ای جدید تھدید خواھیم شد؛ و تنھا باشد، ما ضعیف تر از آنان خواھیم بود، و بطور مداوم با حملھ
با قدرت گرفتن  –اگر بیاموزیم کھ سرسختانھ متحد باشیم در مبارزۀ بعدی پیروز خواھیم شد و 

واقعاً شکست ناپذیر می شویم. بنابراین، کمونیست بودن بدین معناست کھ شما باید تمام نسل  –
ای از تربیت و انضباط در این مبارزه را ارائھ جوان را سازمان دھید و متحد نمایید و نمونھ

  بود.دھید. آنگاه شما قادر بھ ساختن عمارت جامعۀ کمونیستی و تکمیل آن خواھید 
جھت روشن کردن بیشتر این مطلب برای شما، من مثالی می آورم. ما خود را کمونیست می 

ای لاتین بھ معنی کلمھ Communisای لاتین است. نامیم. یک کمونیست چیست؟ کمونیست کلمھ
زمین، کارخانجات  –ای است کھ در آن ھمھ چیز ای کمونیستی جامعھاست. جامعھ» اشتراکی«
  ت اشتراکی ھستند و مردم بھ صورت اشتراکی کار می کنند. این کمونیسم است.در مالکی –

آیا ممکن است بھ صورت اشتراکی کار کرد اگر ھر کس بطور مجزا در قطعھ زمینش کار کند؟ 
کار اشتراکی نمی تواند بھ یکباره متحقق گردد. آن غیر ممکن است. از آسمان نازل نمی گردد. 

دست می آید؛ در جریان مبارزه ایجاد می گردد. اینجا کتابھای قدیمی از طریق رنج و زحمت بھ 
بھ دردی نمی خورند؛ کسی آنھا را باور نخواھد کرد. تجربۀ زندگی خود شخص مورد نیاز 
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است. ھنگامی کھ کولچاک و دنیکین از سیبری و جنوب پیشروی می کردند، دھقانان 
د زیرا بلشویکھا غلھ شان را بھ قیمت ثابتی می طرفدارشان بودند. آنھا از بلشویسم متنفر بودن

گرفتند. اما ھنگامی کھ دھقانان در سیبری و اوکرائین حکومت کولچاک و دنیکین را تجربھ 
کردند، متوجھ گشتند کھ فقط یک آلترناتیو دارند: یا با سرمایھ داران بروند کھ بلافاصلھ آنھا را 

رگران پیروی کنند کھ با اینکھ واقعاً وعدۀ زمینی کھ تسلیم بردگی زمینداران می کردند؛ یا از کا
ای شیر و عسل بر آن می بارید را نمی دادند و خواستار انضباطی آھنین و سرسختی در مبارزه

دشوار بودند، ولی آنھا را بھ خلاصی از بردگی سرمایھ داران و زمینداران رھنمون می شدند. 
ز روی تجربۀ خودشان دیدند و فھمیدند، بھ طرفداران ھنگامی کھ حتی دھقانان بی سواد این را ا

ای است کھ باید پایۀ آگاه کمونیسم، کھ از مدرسۀ سختی گذشتھ بودند، تبدیل گشتند. چنین تجربھ
  ھمۀ فعالیتھای اتحادیۀ جوانان کمونیست را شکل دھد.

ی چھ چیزی باید من بھ این سؤالات کھ چھ چیزی باید بیاموزیم، و اینکھ از مدارس و علوم قدیم
بگیریم پاسخ دادم. حالا سعی خواھم کرد بھ این سؤال کھ این چگونھ باید آموختھ شود پاسخ دھم. 
پاسخ اینست: تنھا با پیوند دادن جدایی ناپذیر ھر قدم در فعالیتھای مدارس، ھر قدم در تربیت، 

  آموزش و تعلیم با مبارزۀ تمام مردم زحمتکش علیھ استثمارگران.
مثال از تجربۀ کار برخی از سازمانھای جوانان می آورم تا روشن کنم کھ چطور این  من چند

کارآموزی در کمونیسم باید بھ پیش برده شود. ھر کسی راجع بھ از میان بردن بی سوادی 
صحبت می کند. شما می دانید کھ جامعۀ کمونیستی نمی تواند در کشوری بی سواد ساختھ شود. 

ی نیست کھ دستوری صادر نماید، یا برای حزب کافی نیست کھ شعاری برای دولت شوروی کاف
اعلام کند، یا تعداد معینی از بھترین کارگران را بدین وظیفھ اختصاص دھد. خود نسل جوان 
باید این کار را بھ عھده گیرد. کمونیسم بدین معناست کھ جوانان، مردان و زنان جوانی کھ بھ 

باید بگویند: این وظیفۀ ماست، متحد می شویم و بھ مناطق روستایی اتحادیۀ جوانان تعلق دارند، 
می رویم تا بی سوادی را براندازیم، تا ھیچ بی سوادی در میان مردم جوان ما نماند. ما تلاش 
می کنیم تا نسل در حال برخاستن را بھ اختصاص دادن فعالیتھایشان بدین کار ترغیب نماییم. 

انیم سریعاً یک روسیھ نادان و بی سواد را بھ کشوری فاضل تبدیل شما می دانید کھ ما نمی تو
کنیم. اما اگر اتحادیۀ جوانان دست بھ کار این وظیفھ شود، و اگر ھمۀ مردم جوان بھ نفع ھمگان 

زن و مرد جوان، محق خواھد بود کھ خود را یک  ۴٠٠٠٠٠کار کنند، اتحادیھ با عضویت 
چنین این وظیفۀ اتحادیھ است کھ نھ فقط خودش معلومات اتحادیۀ جوانان کمونیست بنامد. ھم

کسب کند، بلکھ بھ آن مردم جوانی کھ قادر نیستند توسط تلاششان خود را از مشقات بی سوادی 
رھا کنند، کمک نماید. عضویت اتحادیۀ جوانان بھ معنی اختصاص دادن کار و زحمات شخص 

ست. فقط در جریان چنین کاری مردان و بھ آرمان مشترک است. آموزش کمونیستی بدین معنا
زنان جوان کمونیستھای واقعی می شوند. تنھا در صورتی کھ آنھا بھ نتایج عملی در این کار 

  برسند کمونیست خواھند شد.
برای مثال کار در باغھای سبزیجات برون شھری را در نظر بگیرید. آیا این کار کاری واقعی 

جوانان کمونیست است. مردم گرسنگی می کشند؛ در  نیست؟ این یکی از وظایف اتحادیۀ
کارخانجات گرسنگی ھست. برای نجات خودمان از گرسنگی، باغھای سبزیجات باید توسعھ 
داده شوند. ولی کشاورزی بھ شیوۀ قدیمی انجام می شود. از این رو، عناصر از لحاظ طبقاتی 

بینید کھ تعداد باغھای سبزیجات افزایش آگاه بیشتری باید درگیر این کار شوند، و آنگاه شما می 
می یابد، بھ وسعت شان اضافھ می شود، و محصولات بھبود می یابند. اتحادیۀ جوانان کمونیست 
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ای باید این را بھ عنوان بایستی نقشی فعال در این کار بھ عھده گیرد. ھر اتحادیھ و شاخۀ اتحادیھ
  وظیفۀ خود بداند.

د نیرویی ضربتی باشد، در ھر کاری کمک کند و ابتکار و اعمال اتحادیۀ جوانان کمونیست بای
متھورانھ بھ نمایش گذارد. اتحادیھ باید سازمانی باشد کھ ھر کارگری را قادر سازد تا ببیند کھ 
[اتحادیھ] از مردمی تشکیل شده کھ آموزشھایشان را احتمالا نفھمد، و شاید بلافاصلھ بھ 

اما از روی کار عملی و فعالیتشان می تواند تشخیص دھد کھ  آموزشھایشان اعتقاد پیدا نکند،
  واقعاً آدمھایی ھستند کھ بھ او مسیر صحیح را نشان می دھند.

ھا سازمان دھد، اگر اتحادیۀ جوانان کمونیست نتواند کھ فعالیتھایش را بدین سان در ھمۀ زمینھ
. ما بایستی آموزشمان را با بدین معنی خواھد بود کھ بھ مسیر قدیمی بورژوایی بازمی گردد

مبارزۀ مردم زحمتکش علیھ استثمارگران ترکیب کنیم، تا بھ ایشان جھت موفقیت در انجام 
  وظایف تعیین شده توسط تعلیمات کمونیسم کمک نماییم.

اعضای اتحادیھ باید از ھر ساعت فراقتشان استفاده کنند تا باغھای سبزیجات را بھبود بخشند، یا 
جوان در کارخانجات را سازمان دھند و غیره. ما می خواھیم کھ روسیھ را از آموزش مردم 

کشوری فقر زده و ویران شده بھ کشوری غنی تبدیل کنیم. اتحادیۀ جوانان کمونیست باید 
آموزش، تعلیم و تربیت خود را با کار کارگران و دھقانان ترکیب کند، تا خود را محدود بھ 

جزوات کمونیستی ننماید. تنھا با کار کردن شانھ بھ شانھ با کارگران مدارس یا مطالعۀ کتابھا و 
و دھقانان یک شخص می تواند کمونیستی راستین شود. باید عموم متوجھ شوند کھ ھمۀ اعضای 
اتحادیۀ جوانان مردمی باسواد و مشتاق وظایفشان ھستند. وقتی ھر کسی ببیند کھ ما روشھای 

ایم و انضباط آگاھانھ را جایگزین آنھا دیمی طرد کردهقدیمی مشق دادن را از مدارس ق
یم، کھ ھمۀ مردان و زنان جوان در سابوتنیکھا شرکت می جویند، و از ھر مزرعۀ برون اھساخت

  مردم دیگر مثل قدیم بھ کار نگاه نخواھند کرد. –شھری برای کمک بھ اھالی بھره می برند 
کمک رسانی را در ھر جایی سازمان دھد، در  این وظیفۀ اتحادیۀ جوانان کمونیست است کھ

بھداشت عمومی یا  –و من مثالی کوچک می آورم  –روستا یا محلۀ شھری، در مسائلی ھمچون 
توزیع غذا. این کارھا در جامعۀ کھنۀ سرمایھ داری چگونھ انجام می شدند؟ ھر کسی فقط برای 

اران نبود، یا کار خانگی فقط مسئلۀ ای بھ فکر سالمندان و بیمخودش کار می کرد و ھیچکس ذره
زنان بود کھ در نتیجۀ این امر، در وضعیتی تحت ستم و بندگی قرار داشتند. مبارزه با این وضع 

ھای جوانان است، کھ باید بگویند: ما ھمۀ اینھا را تغییر می مشغلۀ چھ کسی است؟ مشغلۀ اتحادیھ
داد کھ بھ تضمین بھداشت عمومی یا توزیع ھای مردم جوانی را سازمان خواھیم دھیم؛ ما دستھ

غذا کمک خواھند کرد، کھ بازرسی خانھ بھ خانۀ سیستماتیک را بھ پیش خواھند برد و بھ نحوی 
سازمان یافتھ برای منفعت کل جامعھ کار خواھند نمود، نیروھایشان را بھ نحوی مناسب پخش 

  شد.می کنند و نشان می دھند کھ کار بایستی سازمان یافتھ با
نسلی از مردم کھ ھم اکنون پنجاه سالھ است نمی تواند انتظار داشتھ باشد کھ یک جامعۀ 
کمونیستی را ببیند. این نسل قبل از آن از دنیا خواھند رفت. ولی نسلی کھ الان پانزده سالھ است 

کل  جامعۀ کمونیستی را خواھد دید، و خودش این جامعھ را خواھد ساخت. این نسل باید بداند کھ
ای جداگانھ کار ای کمونیستی است. در جامعۀ کھنھ، ھر خانوادهھدف زندگی شان ساختن جامعھ

ھای مردم ستم می می کرد و کار توسط ھیچکس جز زمینداران و سرمایھ داران، کھ بر توده
کردند، سازمان نمی یافت. ما بایستی ھمۀ کار را ھر قدر ھم کھ ممکنست دشوار یا آشفتھ باشد، 

زمان دھیم، بھ نحوی کھ ھر کارگر یا دھقانی بتواند بگوید: من بخشی از ارتش عظیم کار سا
آزاد ھستم، و قادر خواھم بود زندگی ام را بدون زمینداران و سرمایھ داران بسازم، قادر خواھم 



24 

بود بھ برپایی سیستمی کمونیستی خدمت کنم. اتحادیۀ جوانان کمونیست باید بھ ھمۀ مردم جوان 
موزد کھ از سنی پایین درگیر کار آگاھانھ و منضبط شوند. بدین نحو ما می توانیم مطمئن بیا

باشیم کھ مشکلاتی کھ اکنون در مقابل ما ھستند حل خواھند شد. باید فرض را بر این گذاریم کھ 
برق رسانی بھ کل کشور بیش از ده سال طول نمی کشد، تا سرزمین فقر زدۀ ما از آخرین 

فن آوری بھره برد. پس نسلی کھ اکنون پانزده سالھ است و در ده یا بیست سال  دستاوردھای
ای کمونیستی زندگی خواھد کرد، باید بھ نحوی از عھدۀ وظایف آموزشی اش آینده در جامعھ

ای از برآید کھ ھر روزه، در ھر روستا و شھر، مردم جوان دست اندر کار حل عملی پاره
کی شوند، حتی در مورد کوچکترین یا ساده ترین آنھا. موفقیت مشکلات کار بھ صورت اشترا

ساختمان جامعۀ کمونیستی زمانی تضمین خواھد شد کھ این امر در ھر روستا، ھمگام با توسعۀ 
از ھم یاد گرفتن کمونیستی انجام شود، و جوانان ثابت نمایند کھ می توانند کارشان را متحد کنند. 

ساختمان، و تنھا با پرسیدن از خودمان کھ آیا ما ھر نظر موفقیت آن تنھا با ملاحظۀ ھر قدم از م
چیزی را کھ می توانستیم برای اینکھ مردمی زحمتکش متحد و دارای آگاھی سیاسی باشیم انجام 

ایم، اتحادیۀ جوانان کمونیست در متحد نمودن نیم میلیون اعضایش بھ شکل یک ارتش واحد داده
  امی جھانی کسب خواھد کرد.(تشویق توفانی)کار موفق خواھد شد و احتر
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